
با تكيه بر  مورخان عصر غزنوي سياسي –هاي تاريخي انديشه بررسي

  عتبي، بيهقي، گرديزي
1بهمن شعبان زاده لمر    

 چكيده

اسي سه مورخ سي –هاي تاريخي  هدف پژوهش بررسي و تبيين انديشه
، نيات و هاقيق با نگرشي معناكاوانه انگيزه. تحمعاصر عصر غزنوي است

شه گراني . در نبود انديكندتأليف آثارشان تبيين ميرخ را در افكار سه مو
عتبي، گرديزي و  همچونمورخاني  -دبير بايد ،مانند خواجه نظام الملك

موجود در ً◌ طنت واقعالگر و آثار آنان را منابع سياسي سبيهقي را انديشه
اي تاريخي خون سرد و ه گرديزي در بيان رويداد .ي غزنوي دانست دوره

مان پيشين و سلاطين هاي ارزشي و عاطفي در مورد حاكاز جهت گيري
. هدف اين است "براي كسي  "بيهقي و عتبي  . اما آثاروقت عاري است

با  . عتبيتبار غزنوي استدو جاودان ساختن شكوه و جلال خاندان ترك 
غ اقدامات محمود غزنوي در صدد تبلينوشتن تاريخ به زبان عربي در

فت است و بيهقي تاريخ و زبان فارسي را هاي عربي زبان خلاسرزمين
-غلامان ترك ساماني به كار مي گمنامبراي مشروعيت بخشيدن به خاندان 

ترين تاريخ مستقل زبان فارسي را پي به عكس آن دو گرديزي كهن. گيرد
ريزد تا تاريخ و هويت ايراني را در عرصه تاريخ و در كنار تاريخ  مي

  ه نگهدارد و تداوم بخشد. بيگانگان حاكم بر ايران زند
  غزنويان، گرديزي، بيهقي، عتبي. :هاكليد واژه

                                         
  bahman.091@gmail.comدانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه خوارزمي . 1

  1٣٩٣/ ٣/ 1٥تاريخ پذيرش:        1٣٩٣/ 1/ 1٥تاريخ دريافت: 

 

  مقدمه 

ان سخت مورد ي مورخآفريني انديشههاي اخير بازانديشي و بازدر سال

« . محققان با عنايت به سخن مشهور كالينگوود كه توجه قرار گرفته است

به نه تنها  )٢٣٧:  1٣٩1( كالينگوود،  ».، تاريخ انديشه است تمامي تاريخ

، بلكه براي كشف پردازندافكار عاملان و فاعلان رويدادهاي تاريخي مي

باز انديشي و باز آفريني  افكار و نيات پديد آورندگان آثار تاريخي به

علوم ي در ايران افرادي به ويژه از حوزهاند. پرداخته نيز ي آنانانديشه

-ه اصليغسيد جواد طباطبايي كه دغد. اندسياسي به اين موضوع پرداخته

( طباطبايي،  است »جديد در ايران يشه دتحليل تاريخ و تاريخ ان« اش 

با بررسي انديشه ي سياسي خواجه نظام الملك به  بيان و ، ) 1٨٧:  1٣٧٥

نظر تاريخي و تاريخ انديشه متداوم ايران زمين از  يبسط نظري در باره

لام به مباني آثار خود جداگانه يا به تناسب كخطر كرده است. او در ديگر 

ي در دورهي برخي مورخان اشاراتي داشته است . معرفتي و انگيزه ها

ت نامه و شريع مه نويسي همچون خواجه نظام الملكغزنويان سياستنا

ن عصر غزنوي را نظريه پردازي ي ايرانويسي مانند غزالي نداريم كه جامعه

ن دوره ضمن نقل رخداد ، مورخان اين سياسيكند. در غياب انديشه گرا

اي و بر پردازند ميهاي فرا روي خاندان ترك تبار به بحران، هاي تاريخي

  كنند .آن ها راه حل ارائه مي
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اي تاريخي خون سرد و ه گرديزي در بيان رويداد .ي غزنوي دانست دوره

مان پيشين و سلاطين هاي ارزشي و عاطفي در مورد حاكاز جهت گيري
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تبيت و تحكيم حكومت خود و حفظ آن خاندان ايراني تبار ساماني براي 

آن  در برابر مدعيان به عنصري روي آورد كه بزرگ ترين كالاي تجاري

تر از ي دليري و مهارت در سواري بيشو قيمت آن ها به واسطه بود

) 1٣٨٥خلعتبري،  نك : ؛ ٣٢:  1٣٧٨( باسورث، .نژادهاي ديگر بود

، طبقات زميندار ايراني ، به ي مقابله با ياريگران آغازين خودسامانيان برا

ن سپاهيا –غلام پس از مدتي . دام غلامان ترك در سپاه دست زدنداستخ

منازعه  اداري و سپهسالاري رسيدند و در –به مناصب سياسي ساماني 

بنابراين . ي خود را به كرسي سلطنت نشاندندقدرت بر سر جانشيني اراده

بهره برداري از چندين سال اقامت و غزنويان نه با يورش و حمله بلكه با 

شايد به همين ي ساماني به تاج و تخت رسيدند. جامعه درون مناسبات

. به باور او داندرياب خوئي غزنويان را بيگانه نميزعباس جهت است كه 

اين ايرانيان بيگانه بود، ايرانيان « حكومت سلجوقي جهاني ولي براي 

ان از خودشحكومت را از خود نمي دانستند، حكومت محمود غزنوي را 

  ) 1٢٩ : 1٣٨1وگو با دكتر عباس زرياب خوئي،  ( گفت.»دانستندمي

اسي سه مورخ معاصر سي –هاي تاريخي هدف اين نوشتار بررسي انديشه

؛ عبدالجبار عتبي مولف تاريخ يميني: ابونصر محمد بن عصر غزنوي است

ولف زين الاخبار و ابوالفضل بيهقي مابو سعيد عبدالحي بن ضحاك مولف 

و  رسدي ايراني به پايان ميبا حاكميت غزنويان ميان پرده .تاريخ بيهقي

دور جديدي از حكومت بيگانه بر ايران آغاز مي شود و تا آغاز قرن دهم 

ها در برابر اين تداوم مي يابد. ايراني –روي كار آمدن صفويه  –هجري 
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ني هاي به وجود آمده يا با دگرگوآ؟ چه واكنشي نشان دادندتغييرات 

 .اندواكنش هاي توده ي مردم نپرداخته منابع اين دوره به ؟سازگار شدند

مدرن ايران اجتماع شأن مستقلي از قدرت قاهر ندارد كه در تاريخ پيشا

نزاع . موضوع تاريخ نگاري ر دهدمورخ آن را موضوع تاريخ نگاري قرا

، تن مزاياي اجتماعي ( قدرت، ثروتمدعيان قدرت براي در اختيار گرف

مدرن به خوبي آن را به تصوير كشيده  منزلت ) است كه تاريخ نگاري پيشا

ي اعتنا نمي ي مردم را شايستهتاريخ نگاري عصر غزنوي نيز توده است .

مورخان )  سپهسالاران و ،( فقيهان، ديوانسالارانبيند. اما واكنش سر آمدان 

ي به يك خاندان از يك خاندان ايراندر برابر جابجايي و انتقال قدرت 

 است .  يابيترك تبار قابل رد

ايران زمين روبه با واقعيت چيرگي غلامان ترك بر  مورخان عصرغزنوي

؟ يا به نفي اين غلام زادگان بپردازندي . آيا بايد مثل فردوسهستند رو

دهد كه واقعيت موجود و نشان مي هاآن آثار. واقعيت موجود را بپذيرند

، هيچ آه و افسوسي از تسلط اندغلامان ترك را بر ايران پذيرفته چيرگي

. دنكنه كياني را آرزو نميگشت فرباز. نيست اين آثار درتركان بر ايران 

ي سلطنت و خود انديشهسياسي  –ي تاريخي بنابراين بايد در انديشه

اي از و انگاره ندجايگاه غلام زادگان ترك را در اين انديشه روشن ساز

تركان نيز مانند اعراب روساي  .دنكنپادشاه آرماني خود را نظريه پردازي 

يل بودند و با ساختار سياسي و نظم سياسي متمركز آشنايي نداشتند . قبا

شاهي آرماني و انديشه ي سياسي ايران شهري با چيرگي تركان فرو ريخته 
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اي از و انگاره ندجايگاه غلام زادگان ترك را در اين انديشه روشن ساز
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شاهي آرماني و انديشه ي سياسي ايران شهري با چيرگي تركان فرو ريخته 
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در نبود  .موجود پرداختند واقعاًبه سلطنت بود. بنابراين انديشه گران ايراني 

 مورخاني مانند -دبير بايد ،خواجه نظام الملك شه گراني همچوناندي

ا منبع سياسي سلطنت رها آثار آنرا انديشه گر و  ، گرديزي و بيهقي عتبي

  .دانستغزنوي  در دوره ي  واقعا موجود

 
  سياسي عتبي –هاي تاريخي  انديشه – ١

با . پيوند هاي خانوادگي عتبي از يك خانواده عربي مقيم ري بود عتبي

سامانيان او را به هاي شغلي در حكومت ماوراء النهر و فرصت خراسان و

. شد و صاحب بريد نيشابور گرديد ي. وارد ديوان سامانسمت شرق كشاند

خويشان او نيز در ديوان صاحب مقام بودند . نخست منشي امير علي 

سيمجور و بعد قابوس بن وشمگير زياري گرديد. هنگامي كه سامانيان در 

و در كنار ابوالفتح بستي  آمدبودند به خدمت سبكتگين درانحطاط حال 

. وزير برخوردار شدبكار پرداخت و از حمايت احمد بن حسن ميمندي 

ه نج رستاق در باد غيس گرديد ولي با دسيسگدر زمان سلطان محمود بريد 

دوم . عتبي تا زمان مرگش در نيمه ي ي حاكم محلي از كار بر كنار شد

ين ترتيب عتبي همچون بيهقي . بدنشين گرديد سلطنت مسعود خانه

هاي قديمي تجارب ديواني در خراسان و سرزميناي از هاي پر مايهزمينه

؛ بارتولد، ٤٢-٣:  1٣٨٠بازورث، (.اني را وارد امپراطوري غزنوي كردسام

  ) ٨: 1٣٧٨؛ باسورث،  ٧٠/1:  1٣٦٦

 ٥و  ٤هاي سدهاش را به زبان عربي نوشت. فارسي ستيزي در عتبي تاريخ

. فت و به زبان و ادب فارسي تاختنددر ميان ايرانيان بسيار رواج يا .ق
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، عربي را بالا برد و فراگير ساخت ، همانقدر كه ادبصاحب بن عباد

حان بيروني كه از ريابو )1٩٠: 1٣٨٥( آذرنوش ، .كوفتفارسي را فرو 

اگر مرا « :كندفارسي زبان نمي داند و تصريح مي ، خود راخوارزم برخاسته

 1٣٨٥، .( همان»ت تر دارم تا به فارسي مدح كنندبه عربي هجا گويند دوس

اند كه اين از آن بيمناك« ناين فارسي ستيزاي آذر نوش به ديده ) 1٩٦: 

رنج بسيار به دست  با ادبي ( زبان عربي ) را كه -ديني –ابزار بيان علمي 

اند، ه نيز مقام هاي ارجمند يافتهاند و به ياري آن نام و شهرت و گاآورده

زند و با قد برافرا ،هاي مردم كه تنها فارسي مي داننداز دست بدهند و توده

در زمان ابوالعباس  ) 1٨1:  1٣٨٥( همان ،  .»آنان به رقابت برخيزند

نويسان رونقي عربي  "بازار  "اسفرايني ديوان غزنوي به زبان فارسي بود و 

بازار سخن رونق  وكرد  عربيها را ميمندي ديواننداشت. احمد بن حسن 

عتبي  يافت اما وزير اجازه داد كه تنها به هنگام  ضرورت  فارسي بنويسند.

  :نويسدمي

و وزير ابو العباس در صناعت دبيرى بضاعتى نداشت و بممارست قلم و «

مدارست ادب ارتياض نيافته بود، و در عهد او مكتوبات ديوانى بپارسى 

ردند و بازار فضل كاسد شد و ارباب بلاغت و براعت را رونقى نقل ك

نماند و عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوى  شدند. و چون مسند 

وزارت بفضل و فضايل شيخ جليل آراسته شد، كوكب كتّاب از مهاوى 

هبوط باوج شرف رسيد و گل فضل و مآثر بباد قبول او شكفته شد و 

تربيت او بر افروخت، و بفرمود تا كتّاب رخساره فضل و ادب بمكان 
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در نبود  .موجود پرداختند واقعاًبه سلطنت بود. بنابراين انديشه گران ايراني 

 مورخاني مانند -دبير بايد ،خواجه نظام الملك شه گراني همچوناندي

ا منبع سياسي سلطنت رها آثار آنرا انديشه گر و  ، گرديزي و بيهقي عتبي

  .دانستغزنوي  در دوره ي  واقعا موجود

 
  سياسي عتبي –هاي تاريخي  انديشه – ١

با . پيوند هاي خانوادگي عتبي از يك خانواده عربي مقيم ري بود عتبي

سامانيان او را به هاي شغلي در حكومت ماوراء النهر و فرصت خراسان و

. شد و صاحب بريد نيشابور گرديد ي. وارد ديوان سامانسمت شرق كشاند

خويشان او نيز در ديوان صاحب مقام بودند . نخست منشي امير علي 

سيمجور و بعد قابوس بن وشمگير زياري گرديد. هنگامي كه سامانيان در 

و در كنار ابوالفتح بستي  آمدبودند به خدمت سبكتگين درانحطاط حال 

. وزير برخوردار شدبكار پرداخت و از حمايت احمد بن حسن ميمندي 

ه نج رستاق در باد غيس گرديد ولي با دسيسگدر زمان سلطان محمود بريد 

دوم . عتبي تا زمان مرگش در نيمه ي ي حاكم محلي از كار بر كنار شد

ين ترتيب عتبي همچون بيهقي . بدنشين گرديد سلطنت مسعود خانه

هاي قديمي تجارب ديواني در خراسان و سرزميناي از هاي پر مايهزمينه

؛ بارتولد، ٤٢-٣:  1٣٨٠بازورث، (.اني را وارد امپراطوري غزنوي كردسام

  ) ٨: 1٣٧٨؛ باسورث،  ٧٠/1:  1٣٦٦

 ٥و  ٤هاي سدهاش را به زبان عربي نوشت. فارسي ستيزي در عتبي تاريخ

. فت و به زبان و ادب فارسي تاختنددر ميان ايرانيان بسيار رواج يا .ق

، عربي را بالا برد و فراگير ساخت ، همانقدر كه ادبصاحب بن عباد

حان بيروني كه از ريابو )1٩٠: 1٣٨٥( آذرنوش ، .كوفتفارسي را فرو 

اگر مرا « :كندفارسي زبان نمي داند و تصريح مي ، خود راخوارزم برخاسته

 1٣٨٥، .( همان»ت تر دارم تا به فارسي مدح كنندبه عربي هجا گويند دوس

اند كه اين از آن بيمناك« ناين فارسي ستيزاي آذر نوش به ديده ) 1٩٦: 

رنج بسيار به دست  با ادبي ( زبان عربي ) را كه -ديني –ابزار بيان علمي 

اند، ه نيز مقام هاي ارجمند يافتهاند و به ياري آن نام و شهرت و گاآورده

زند و با قد برافرا ،هاي مردم كه تنها فارسي مي داننداز دست بدهند و توده

در زمان ابوالعباس  ) 1٨1:  1٣٨٥( همان ،  .»آنان به رقابت برخيزند

نويسان رونقي عربي  "بازار  "اسفرايني ديوان غزنوي به زبان فارسي بود و 

بازار سخن رونق  وكرد  عربيها را ميمندي ديواننداشت. احمد بن حسن 

عتبي  يافت اما وزير اجازه داد كه تنها به هنگام  ضرورت  فارسي بنويسند.

  :نويسدمي

و وزير ابو العباس در صناعت دبيرى بضاعتى نداشت و بممارست قلم و «

مدارست ادب ارتياض نيافته بود، و در عهد او مكتوبات ديوانى بپارسى 

ردند و بازار فضل كاسد شد و ارباب بلاغت و براعت را رونقى نقل ك

نماند و عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوى  شدند. و چون مسند 

وزارت بفضل و فضايل شيخ جليل آراسته شد، كوكب كتّاب از مهاوى 

هبوط باوج شرف رسيد و گل فضل و مآثر بباد قبول او شكفته شد و 

تربيت او بر افروخت، و بفرمود تا كتّاب رخساره فضل و ادب بمكان 
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دولت از پارسى اجتناب نمايند و بقاعده معهود مناشير و امثله و مخاطبات 

بيت و فهم آن قاصر و بتازى نويسند ، مگرجايى كه مخاطب از معرفت عر

  ) ٣٤٥:  1٣٤٥( عتبي ، .»عاجز باشد

همچون بيهقي يسي خود دارد. او ي ديگري نيز از عربي نوعتبي انگيزه

اما «ترك تبار غزنوي را جاودانه سازد: خاندانشكوه و جلال خواهد مي

نگاهداري جاودان و  هاگر خانداني باشد كه فضايل آشكار آن شايست

زرگش سزاوار ياد كرد هميشگي باشد، همانا همين خاندان هاي بكردار

كلام خود را جاودانه  ، كه نويسندگان بايد با بيان شكوه و جلال آناست

:  1٣٩1، ( ميثمي.ا به ثبت پيروزي هاي آن بيارايندهاي خود ركنند و قلم

بي در اين مردم عراق از كتا« تاريخ غزنويان را براي آن نوشت كه  ) ٧٨-٩

 ) ٧٨:  1٣٩1همان ،  عتبي ، به نقل از :(»مند شوند. باب به زبان عربي بهره

هاي اقدامات محمود غزنوي در سرزمينغ تبلي رواج وخواست ديگر وي 

ي بغداد دربار خليفهترديد مخاطب اصلي او بي. عربي زبان خلافت بود

رابر حكام آل محمود را به عنوان متحد اصلي خليفه در ب«نبود كه در آ

:  1٣٨٠؛ بازورث ،  ٧٨:  1٣٩1( همان ،  .»داشتندبويه عراق گرامي مي

ر خلافت بغداد و تعامل خليفه با آل بويه كه ببا اين همه رويداد هاي  )٤٣

. او حتي بغداد و خليفه تسلط كامل دارند، چندان مورد توجه عتبي نيست

از تغيير خلفاي عباسي توسط آل بويه ي شيعه مذهب نه تنها ناراضي 

 مي داند : "قوام امت  "و  "بيضه اسلام  "ي حفظ ن را لازمهآبلكه  ،نيست
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صر بن عضد الدوله بحكم آنكه و ضياء الملّه ابو نامير بهاء الدوله «

جست و  المؤمنين الطائع للّه در مهمات ملك از مشاورت او عدول مىامير

راند و از آن سبب خللها روى  بر خلاف رضا و موافقت او كارها مى

شد همگى همت بر آن گماشت  نمود، و از هر جانبى فتقى حادث مى مى

كسى را اختيار كند كه حقّ اين تقلدّ امامت ز بهر منصب خلافت و كه ا

شغل عظيم و قدر اين كار جسيم بشناسد، و رعايت مصلحت خاص و عام 

واجب داند و در حمايت بيضه اسلام و كلاءت حوزه شريعت از اتّباع 

داشت تا در  هوى و اختيار مراد نفس دور باشد، و اين فرصت نگاه مى

ئه او را از خلافت خلع كرد و اسباب و شعبان سنه إحدى و ثمانين و ثلثما

گرفت و به بطايح فرستاد، و اميرالمؤمنين القادر باللهّ  اموال او با تصرفّ

آنجايگاه بود به بغداد  امير المؤمنينحمد بن اسحق المقتدر اسحق اابو

.»  صل آوردخواند و برو بيعت كرد و سد ثلمت و قوام امت بمكان او حا

  ) ٢٩٨:  1٣٤٥( عتبي ، 

سرزمين هاي خلافت  يتبي از ضعف خلافت بغداد در ادارهبنابراين ع

خلاصه بيضه دولت و نقاوه حوزه « در خراسان كه . شرقي آگاه است

شعله دولت آل سامان يكبارگى فرو «  )٤٥:  1٣٤٥( همان ، بود  »مملكت 

منْ قَبلُ و لَنْ تَجِد مرد و حال ايشان بزوال رسيد، سنَّةَ اللَّه في الَّذينَ خَلوَا 

اين آيين خداست در بارة كساني [ ) 1٨٤:  1٣٤٥همان ، ( »لسنَّةِ اللَّه تَبديلًا 

سورة احزاب ، آيين خدا را تغييري نمي بيني ] (كه پيش از اين بودند و 

نظام كارها گسسته شد و « با فرو مردن شمع دولت ساماني ) ٦٢آية 
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دولت از پارسى اجتناب نمايند و بقاعده معهود مناشير و امثله و مخاطبات 

بيت و فهم آن قاصر و بتازى نويسند ، مگرجايى كه مخاطب از معرفت عر

  ) ٣٤٥:  1٣٤٥( عتبي ، .»عاجز باشد

همچون بيهقي يسي خود دارد. او ي ديگري نيز از عربي نوعتبي انگيزه

اما «ترك تبار غزنوي را جاودانه سازد: خاندانشكوه و جلال خواهد مي

نگاهداري جاودان و  هاگر خانداني باشد كه فضايل آشكار آن شايست

زرگش سزاوار ياد كرد هميشگي باشد، همانا همين خاندان هاي بكردار

كلام خود را جاودانه  ، كه نويسندگان بايد با بيان شكوه و جلال آناست

:  1٣٩1، ( ميثمي.ا به ثبت پيروزي هاي آن بيارايندهاي خود ركنند و قلم

بي در اين مردم عراق از كتا« تاريخ غزنويان را براي آن نوشت كه  ) ٧٨-٩

 ) ٧٨:  1٣٩1همان ،  عتبي ، به نقل از :(»مند شوند. باب به زبان عربي بهره

هاي اقدامات محمود غزنوي در سرزمينغ تبلي رواج وخواست ديگر وي 

ي بغداد دربار خليفهترديد مخاطب اصلي او بي. عربي زبان خلافت بود

رابر حكام آل محمود را به عنوان متحد اصلي خليفه در ب«نبود كه در آ

:  1٣٨٠؛ بازورث ،  ٧٨:  1٣٩1( همان ،  .»داشتندبويه عراق گرامي مي

ر خلافت بغداد و تعامل خليفه با آل بويه كه ببا اين همه رويداد هاي  )٤٣

. او حتي بغداد و خليفه تسلط كامل دارند، چندان مورد توجه عتبي نيست

از تغيير خلفاي عباسي توسط آل بويه ي شيعه مذهب نه تنها ناراضي 

 مي داند : "قوام امت  "و  "بيضه اسلام  "ي حفظ ن را لازمهآبلكه  ،نيست

صر بن عضد الدوله بحكم آنكه و ضياء الملّه ابو نامير بهاء الدوله «

جست و  المؤمنين الطائع للّه در مهمات ملك از مشاورت او عدول مىامير

راند و از آن سبب خللها روى  بر خلاف رضا و موافقت او كارها مى

شد همگى همت بر آن گماشت  نمود، و از هر جانبى فتقى حادث مى مى

كسى را اختيار كند كه حقّ اين تقلدّ امامت ز بهر منصب خلافت و كه ا

شغل عظيم و قدر اين كار جسيم بشناسد، و رعايت مصلحت خاص و عام 

واجب داند و در حمايت بيضه اسلام و كلاءت حوزه شريعت از اتّباع 

داشت تا در  هوى و اختيار مراد نفس دور باشد، و اين فرصت نگاه مى

ئه او را از خلافت خلع كرد و اسباب و شعبان سنه إحدى و ثمانين و ثلثما

گرفت و به بطايح فرستاد، و اميرالمؤمنين القادر باللهّ  اموال او با تصرفّ

آنجايگاه بود به بغداد  امير المؤمنينحمد بن اسحق المقتدر اسحق اابو

.»  صل آوردخواند و برو بيعت كرد و سد ثلمت و قوام امت بمكان او حا

  ) ٢٩٨:  1٣٤٥( عتبي ، 

سرزمين هاي خلافت  يتبي از ضعف خلافت بغداد در ادارهبنابراين ع

خلاصه بيضه دولت و نقاوه حوزه « در خراسان كه . شرقي آگاه است

شعله دولت آل سامان يكبارگى فرو «  )٤٥:  1٣٤٥( همان ، بود  »مملكت 

منْ قَبلُ و لَنْ تَجِد مرد و حال ايشان بزوال رسيد، سنَّةَ اللَّه في الَّذينَ خَلوَا 

اين آيين خداست در بارة كساني [ ) 1٨٤:  1٣٤٥همان ، ( »لسنَّةِ اللَّه تَبديلًا 

سورة احزاب ، آيين خدا را تغييري نمي بيني ] (كه پيش از اين بودند و 

نظام كارها گسسته شد و « با فرو مردن شمع دولت ساماني ) ٦٢آية 
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اضداد باظهار رسيد و هر لحظه وهنى تازه و هر شماتت حساد و تجاسر 

يافت، و هر كارى را غايتى است و  روز خللى نو بحواشى آن ملك راه مى

 وا اللَّهحمهر ملكى را نهايتى و هر حالى را زوالى و هر دولتى را انتقالى، ي

مي سترد  [) ٤٤:  1٣٤٥همان ، ( »  ما يشاء و يثْبِت و عندْه أمُ الْكتاب

مي نهد آنچه مي خواهد و ، و بر جاي مي دارد وخداي تعالي آنچه خواهد

 ٣٩( سورة رعد ، آية  .]نسختها آن است كه به نزديك اوستمهتر همة 

ها و انتقال قدرت از نظر عتبي سقوط دولت اين عبارات نشان مي دهد كه)

چون مدت اقبال گذشت و نوبت ادبار رسيد «  تقدير خداوند است.

:  1٣٤٥همان ،  (»معاونت ملك نوح موجب مذلت و مثمر مسكنت باشد

قواعد آن  دعايم مباني آن بدست تصاريف ايام منهدم شد و«دولتي كه) ٩٦

بحكم تمادي روزگار واهي گشت بسعي باطل و جهد بي حاصل منتعش 

او در مكان معهود امكان  استقراراد تنگردد و خشت كه از قالب بيرون اف

از قالب بيرون افتاده است و سامانيان  "خشت  "ي او . به ديده»ندارد

 ) 1٧٩:  1٣٤٥همان ،  (امكان استقرار آن در جايگاه نخستين وجود ندارد.

اما همچون بسياري از  ،عتبي واقعيت سقوط سامانيان را مي پذيردبنابراين 

 هايي "وهن "از هم گسيختگي وضع موجود و گران مسلمان نگران انديشه

براي  .پيوندداست كه هر روز در خراسان و شرق ايران به وقوع مي  پياپي

انتظام امور عتبي از سلطان محمود كه  تمقابله با چنين بحران ها و بازگش

ر برج سعادت و شعله دولت او مشتعل مي شد و كوكب اقبال او د« 

حمايت مي كند و مي كوشد ) ٢٤٧:  1٣٤٥ همان ،( »سيادت ترقي مي كرد
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ي هاي جامعهبحرانعتبي براي حل . غلام ترك تبار شاه آرماني بسازد از

. وي پردازدنديشه سياسي ايرانشهري ميايران قرن پنجم به باز پرداخت ا

ي كتاب خود كه در ترجمه استنامه نويس نيست ولي در ديباچهگرچه سي

، به بنيادي ترين نيز آن را ترجمه نكرده استح حجرفادقاني نيامده و مص

و آن نظريه توأمان بودن دين  .نديشه سياسي ايرانشهري مي پردازدمسئله ا

ي اسلامي و آثار هاي دورهكه در اكثر سياستنامه. اين نظريه لك استو م

سخن منسوب به اردشير  ،ي به زبان عربي و فارسي آمده استتاريخ

اميدي به تجديد قدرت خلافت رسد كه عتبي . به نظر مي بابكان است

 ي خدا بر رويي خليفه بلكه نمايندهندارد، از اين رو سلطان را نه نماينده

  خواند :زمين و نگهبان دين مي

اد است و پادشاهي نگاهبان آن است. هر چه نگاهبان دين پايه و بني« 

. سلطان سايه شدنچه بي بنياد است ويران خواهد شود ؛ و آندارد، نابود مي

قوقي ، و امين اوست در رعايت حو خليفه او بر خلق استخدا بر زمين 

خاص و . سياست به وجود او كمال يابد و كه به وي ( خدا ) تعلق دارد

ها به هيبت او بر طرف شوند . حوادث و فتنه عام به دست او سامان گيرند

او نظام كار ها از هم  ها به تدبير او به پايان رسند. بدونتيها و سخو ترس

يابد و شوند، هرج و مرج گسترش ميبرابر مي مگسلد و خاص و عامي

 1٣٩1( عتبي به نقل از ميثمي ، .»همگان به سركشي و نزاع روي مي آورند

 :٧٩ (  
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اضداد باظهار رسيد و هر لحظه وهنى تازه و هر شماتت حساد و تجاسر 

يافت، و هر كارى را غايتى است و  روز خللى نو بحواشى آن ملك راه مى

 وا اللَّهحمهر ملكى را نهايتى و هر حالى را زوالى و هر دولتى را انتقالى، ي

مي سترد  [) ٤٤:  1٣٤٥همان ، ( »  ما يشاء و يثْبِت و عندْه أمُ الْكتاب

مي نهد آنچه مي خواهد و ، و بر جاي مي دارد وخداي تعالي آنچه خواهد

 ٣٩( سورة رعد ، آية  .]نسختها آن است كه به نزديك اوستمهتر همة 

ها و انتقال قدرت از نظر عتبي سقوط دولت اين عبارات نشان مي دهد كه)

چون مدت اقبال گذشت و نوبت ادبار رسيد «  تقدير خداوند است.

:  1٣٤٥همان ،  (»معاونت ملك نوح موجب مذلت و مثمر مسكنت باشد

قواعد آن  دعايم مباني آن بدست تصاريف ايام منهدم شد و«دولتي كه) ٩٦

بحكم تمادي روزگار واهي گشت بسعي باطل و جهد بي حاصل منتعش 

او در مكان معهود امكان  استقراراد تنگردد و خشت كه از قالب بيرون اف

از قالب بيرون افتاده است و سامانيان  "خشت  "ي او . به ديده»ندارد

 ) 1٧٩:  1٣٤٥همان ،  (امكان استقرار آن در جايگاه نخستين وجود ندارد.

اما همچون بسياري از  ،عتبي واقعيت سقوط سامانيان را مي پذيردبنابراين 

 هايي "وهن "از هم گسيختگي وضع موجود و گران مسلمان نگران انديشه

براي  .پيوندداست كه هر روز در خراسان و شرق ايران به وقوع مي  پياپي

انتظام امور عتبي از سلطان محمود كه  تمقابله با چنين بحران ها و بازگش

ر برج سعادت و شعله دولت او مشتعل مي شد و كوكب اقبال او د« 

حمايت مي كند و مي كوشد ) ٢٤٧:  1٣٤٥ همان ،( »سيادت ترقي مي كرد

ي هاي جامعهبحرانعتبي براي حل . غلام ترك تبار شاه آرماني بسازد از

. وي پردازدنديشه سياسي ايرانشهري ميايران قرن پنجم به باز پرداخت ا

ي كتاب خود كه در ترجمه استنامه نويس نيست ولي در ديباچهگرچه سي

، به بنيادي ترين نيز آن را ترجمه نكرده استح حجرفادقاني نيامده و مص

و آن نظريه توأمان بودن دين  .نديشه سياسي ايرانشهري مي پردازدمسئله ا

ي اسلامي و آثار هاي دورهكه در اكثر سياستنامه. اين نظريه لك استو م

سخن منسوب به اردشير  ،ي به زبان عربي و فارسي آمده استتاريخ

اميدي به تجديد قدرت خلافت رسد كه عتبي . به نظر مي بابكان است

 ي خدا بر رويي خليفه بلكه نمايندهندارد، از اين رو سلطان را نه نماينده

  خواند :زمين و نگهبان دين مي

اد است و پادشاهي نگاهبان آن است. هر چه نگاهبان دين پايه و بني« 

. سلطان سايه شدنچه بي بنياد است ويران خواهد شود ؛ و آندارد، نابود مي

قوقي ، و امين اوست در رعايت حو خليفه او بر خلق استخدا بر زمين 

خاص و . سياست به وجود او كمال يابد و كه به وي ( خدا ) تعلق دارد

ها به هيبت او بر طرف شوند . حوادث و فتنه عام به دست او سامان گيرند

او نظام كار ها از هم  ها به تدبير او به پايان رسند. بدونتيها و سخو ترس

يابد و شوند، هرج و مرج گسترش ميبرابر مي مگسلد و خاص و عامي

 1٣٩1( عتبي به نقل از ميثمي ، .»همگان به سركشي و نزاع روي مي آورند

 :٧٩ (  
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: « تبداد پادشاهان به خوبي آگاه است. مي نويسدعتبي از سرشت اس 

چون دريا باشند كه اگرچه  ون چون نهنگ دندان در شكم دارند، پادشاها

بيك لطمه گاه موج  ست و متضمن انواع جواهر و منافع،منبع آب حيات ا

  )  1٠٠: 1٣٤٥( عتبي ،  .»هاني خراب كند و عالمي فرو بردج

بزرگ نام مي برد كه انتظام جامعه اسلامي را از هم  "وهن "عتبي از دو 

نواحي  "شرر شرك كه از آتش خانه هاي  "گسست. نخست مي 

وراجا جيپال پادشاه هند  ) ٢٠:  1٣٤٥همان ،  .(هندوستان زبانه مي كشيد

 ) ٣٢:  1٣٤٥همان ،  ( ه بود.كرد "قصد بيضه اسلام  "با صد هزار سوار 

يقيني صادق و نيتي صافي در تحري رضاء باري تعالي  "با امير سبكتگين 

آن مساجد بنياد  نابود و به جاي هنديان را معابد ) ٢٧:  1٣٤٥همان ،  ("

از حمله به ترديدي نيست كه هدف غزنويان )  ٢٠: 1٣٤٥همان ،  (نهاد.

با كفار و  آن را جهاداما عتبي ، چبود  گرفتن بردهكسب غنايم و  دهن

نشر اسلام در هند صورت دشمنان دين اسلام  مي داند كه با انگيزه ي 

ياري از از نظر عتبي و بس ،جداي از ملاحظات سياسي. گرفته است

وظايف پادشاه مسلمان گسترش اسلام و جهاد با كفار از  ،باورمندان ديني

امعه اسلامي شيعيان اسماعيلي بود. اسماعيليان به ديگر ج "وهن  " است.

تر از ي فكري وسيع و مهماديكاليسم مذهبي و سياسي و جاذبهي رواسطه

سوء ظن فاطمي مصر سخت مورد ي ارتباط با خلافت همه به واسطه

كسب مشروعيت نياز به غزنويان براي  ) ٢٠٠: 1٣٧٨( باسورث ،  .بودند

ي عباسي تند از اين رو براي خشنودي خليفهي عباسي داشحمايت خليفه

ی
زنو

ر غ
عص

ن 
خا

ور
  م

ی
اس

سی
 –

ی 
یخ

تار
ی 

ها
شه 

دی
ان

به آزار و اذيت اسماعيليان در قلمرو خود پرداختند. عتبي مي نويسد به 

و ند در ميان رعيت جمعي حادث شده ا« سلطان محمود گزارش دادند كه 

با  محمودسلطان ) ٣٧٠:  1٣٤٥، عتبي( .»با صاحب مصر انتماه مي كنند 

آورد و همه  نظر موافق ابوبكر محمشاد آن ها را از شهرهاي مختلف گرد

قانوني و محمود كه به تأييد  ) ٣٧٠:  1٣٤٥همان ،  (را نيست گردانيد.

الحاكم به ي معنوي خليفه نياز داشت، تاهرتي داعي فاطمي و فرستاده

دربار غزنه را نپذيرفت و در مجلسي كه به دستور او و با حضور قضات و 

به  ن طاهر بن مسلم علوي تشكيل گرديدسر آمدان فقها از جمله حسن ب

خود را به خليفه  "صلابت دين  "اعدام محكوم گرديد . سلطان محمود 

 ٣٦٩-٧٣:  1٣٤٥همان ،  ( او قرار گرفت . "احماد  "و مورد القادر اثبات 

او همچنين با حمله به مولتان ايالت سند به  )1٨٩:  1٣٨٥؛ مهدويان ، 

. ي از اسماعيليان را به قتل رساندحكومت اسماعيليان پايان داد و بسيار

ه اقتدار فاطميان را قبول داشتند، حكمران محلي را به اسماعيليان مولتان ك

همان ( .را پايتخت خويش قرار دادندان ، و شهر مولتكيش خود  درآوردند

نكته مهم اين است كه عتبي ) 1٤٨: 1٣٧٥؛ دفتري ،  ٢٧٨-٨٠:  1٣٤٥، 

فقط راوي رويداد نيست بلكه با سلطان غزنوي هم آواست كه سركشان 

  .و سلطنت را در جاي خود مي نشاند نظام خلافت

اين د كه عتبي  و مخاطبان او از خاستگاه غزنويان آگاه است و مي دان   

. از باشدبرخوردار كه از فره ايزدي  يابدانديشه توسط پادشاهي تحقق مي

مخصوص «داند كه از كتاب خود سبكتگين را غلامي مياين رو در آغ
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: « تبداد پادشاهان به خوبي آگاه است. مي نويسدعتبي از سرشت اس 

چون دريا باشند كه اگرچه  ون چون نهنگ دندان در شكم دارند، پادشاها

بيك لطمه گاه موج  ست و متضمن انواع جواهر و منافع،منبع آب حيات ا

  )  1٠٠: 1٣٤٥( عتبي ،  .»هاني خراب كند و عالمي فرو بردج

بزرگ نام مي برد كه انتظام جامعه اسلامي را از هم  "وهن "عتبي از دو 

نواحي  "شرر شرك كه از آتش خانه هاي  "گسست. نخست مي 

وراجا جيپال پادشاه هند  ) ٢٠:  1٣٤٥همان ،  .(هندوستان زبانه مي كشيد

 ) ٣٢:  1٣٤٥همان ،  ( ه بود.كرد "قصد بيضه اسلام  "با صد هزار سوار 

يقيني صادق و نيتي صافي در تحري رضاء باري تعالي  "با امير سبكتگين 

آن مساجد بنياد  نابود و به جاي هنديان را معابد ) ٢٧:  1٣٤٥همان ،  ("

از حمله به ترديدي نيست كه هدف غزنويان )  ٢٠: 1٣٤٥همان ،  (نهاد.

با كفار و  آن را جهاداما عتبي ، چبود  گرفتن بردهكسب غنايم و  دهن

نشر اسلام در هند صورت دشمنان دين اسلام  مي داند كه با انگيزه ي 

ياري از از نظر عتبي و بس ،جداي از ملاحظات سياسي. گرفته است

وظايف پادشاه مسلمان گسترش اسلام و جهاد با كفار از  ،باورمندان ديني

امعه اسلامي شيعيان اسماعيلي بود. اسماعيليان به ديگر ج "وهن  " است.

تر از ي فكري وسيع و مهماديكاليسم مذهبي و سياسي و جاذبهي رواسطه

سوء ظن فاطمي مصر سخت مورد ي ارتباط با خلافت همه به واسطه

كسب مشروعيت نياز به غزنويان براي  ) ٢٠٠: 1٣٧٨( باسورث ،  .بودند

ي عباسي تند از اين رو براي خشنودي خليفهي عباسي داشحمايت خليفه

به آزار و اذيت اسماعيليان در قلمرو خود پرداختند. عتبي مي نويسد به 

و ند در ميان رعيت جمعي حادث شده ا« سلطان محمود گزارش دادند كه 

با  محمودسلطان ) ٣٧٠:  1٣٤٥، عتبي( .»با صاحب مصر انتماه مي كنند 

آورد و همه  نظر موافق ابوبكر محمشاد آن ها را از شهرهاي مختلف گرد

قانوني و محمود كه به تأييد  ) ٣٧٠:  1٣٤٥همان ،  (را نيست گردانيد.

الحاكم به ي معنوي خليفه نياز داشت، تاهرتي داعي فاطمي و فرستاده

دربار غزنه را نپذيرفت و در مجلسي كه به دستور او و با حضور قضات و 

به  ن طاهر بن مسلم علوي تشكيل گرديدسر آمدان فقها از جمله حسن ب

خود را به خليفه  "صلابت دين  "اعدام محكوم گرديد . سلطان محمود 

 ٣٦٩-٧٣:  1٣٤٥همان ،  ( او قرار گرفت . "احماد  "و مورد القادر اثبات 

او همچنين با حمله به مولتان ايالت سند به  )1٨٩:  1٣٨٥؛ مهدويان ، 

. ي از اسماعيليان را به قتل رساندحكومت اسماعيليان پايان داد و بسيار

ه اقتدار فاطميان را قبول داشتند، حكمران محلي را به اسماعيليان مولتان ك

همان ( .را پايتخت خويش قرار دادندان ، و شهر مولتكيش خود  درآوردند

نكته مهم اين است كه عتبي ) 1٤٨: 1٣٧٥؛ دفتري ،  ٢٧٨-٨٠:  1٣٤٥، 

فقط راوي رويداد نيست بلكه با سلطان غزنوي هم آواست كه سركشان 

  .و سلطنت را در جاي خود مي نشاند نظام خلافت

اين د كه عتبي  و مخاطبان او از خاستگاه غزنويان آگاه است و مي دان   

. از باشدبرخوردار كه از فره ايزدي  يابدانديشه توسط پادشاهي تحقق مي

مخصوص «داند كه از كتاب خود سبكتگين را غلامي مياين رو در آغ
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 1٩:  1٣٤٥همان ،  (.است» سته بآيين سلطنت و پادشاهي ، آرابفيض الهي

سلطان محمود همچنين او شعر بديع الزمان ابوالفتح الهمداني را در مدح  )

 "و به پايان آمدن  ،، آخرين امير صفاري پس از غلبه بر خلف بن احمد

سلطان محمود را با  .آورده است ) ٢٢٠:  1٣٤٥همان ،  ("نجوم فتنه 

و سامانيان را بندگان محمود ر و سليمان  مقايسه مي كند دفريدون و اسكن

  ) ٢٢1- ٢:  1٣٤٥همان ،  ( .مي داندغزنوي 

 با اين مقدمات عتبي آرمان خود را با آمدن امير سبكتگين و سيف الدوله  

  ، چرا كه :محمود به نيشابور متحقق مي بيند

بساط عدل و رأفت و انصاف و معدلت بگستردند و رسوم محدث و « 

بدعتهاى مذموم و قوانين جور باطل گردانيدند و كافّه رعايا و زيردستان را 

بداشتند و قواعد ظلم و اعتساف و جور و اجحاف در كنف امن و راحت 

كه در ايام فتور و عهد آل سيمجور حادث شده بود در جملگى بلاد 

خراسان منسوخ گردانيدند و بإبطال آن مثال دادند تا امنى عام ظاهر شد و 

ولايت معمور گشت و كاروانهاى تجار و ارباب بضاعت روى بكار آوردند 

 ( »امن يافتند و نعمت و خصبى تمام با ديد آمد. و از آفت و مخالفت راه

  ) 11٠: 1٣٤٥همان ، 

  سياسي گرديزي  -هاي تاريخي نديشها – ٢

و آخر  . اولمعاصر خود تفاوت هاي بنيادي داردهاي زين الاخبار با تاريخ

. اين افتادگي دست يابي به هدف و انگيزه اين كهنه كتاب افتاده است
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در آن نيز  ي ي نويسندهزيست نامه مي نمايد. نوشته و نويسنده را سخت

در حدود سال ي خود را  "فرازآورده  ". گرديزي پرده ي ابهام است

الرشيد بن محمود غزنوي نوشته است و ق به دوران سلطنت عبد ٤٤٣/٤٤٢

زين  "، نام آن را  "عزالدوله و زين المله   "به تبعيت ازلقب اين پادشاه ، 

ر اين اما اخبار عبد الرشيد د )٢٠:  1٣٦٣( گرديزي ،  .نهاده است "الاخبار 

( صفا ،  .كتاب داراي نثري روان و ساده است .كتاب نيامده يا افتاده است

، كه آخرين رحيم رضازادة ملك ) ٥:  1٣٦٣؛ گرديزي ،  ٦٣٥/1:  1٣٧٨

- گرديزي را به انديشهي انگيزه، را در نشر زين الاخبار نموده استاهتمام 

  او : "گمان"به  .نه / هزاره گرايانه پيوند مي زندموعودگراياهاي 

ين و سقوط ظاهري حكومتهاي ايراني، زم پس از يورش تازيان بر ايران «

بخش بودند كه ظهور كند و ايرانيان را عزت و رهايي مردم منتظر شخصي 

شهرهاي ويران شده را آبادان  تا بتوانند ،اعتبار از دست شده را باز بخشد 

و گرسنگي و بيماري و نكبت را از مردم ايران دور و صلح و آرامش و 

: بيست و  1٣٨٤،  (گرديزي .»ا در سرزمين ايران پايدار كنندآسايش ر

  هشت )

ادبيات هزاره يا نيم بررسي وي با تعمق در زمان تأليف زين الاخبار و 

ابوريحان بيروني و تاريخ سيستان  ثار الباقيههزاره و با ذكر مستنداتي از الآ

  به اين نتيجه مي رسد كه : و قصايد ناصر خسرو در اين زمينه 

، زين الاخبار را به منظور و رسد كه، گرديزيبالنسبه قطعي به نظر مي« 

ملتها ( ايراني و ترك و هندو و رومي انگيزة گزارش تاريخ ايران و فرهنگ
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 1٩:  1٣٤٥همان ،  (.است» سته بآيين سلطنت و پادشاهي ، آرابفيض الهي

سلطان محمود همچنين او شعر بديع الزمان ابوالفتح الهمداني را در مدح  )

 "و به پايان آمدن  ،، آخرين امير صفاري پس از غلبه بر خلف بن احمد

سلطان محمود را با  .آورده است ) ٢٢٠:  1٣٤٥همان ،  ("نجوم فتنه 

و سامانيان را بندگان محمود ر و سليمان  مقايسه مي كند دفريدون و اسكن

  ) ٢٢1- ٢:  1٣٤٥همان ،  ( .مي داندغزنوي 

 با اين مقدمات عتبي آرمان خود را با آمدن امير سبكتگين و سيف الدوله  

  ، چرا كه :محمود به نيشابور متحقق مي بيند

بساط عدل و رأفت و انصاف و معدلت بگستردند و رسوم محدث و « 

بدعتهاى مذموم و قوانين جور باطل گردانيدند و كافّه رعايا و زيردستان را 

بداشتند و قواعد ظلم و اعتساف و جور و اجحاف در كنف امن و راحت 

كه در ايام فتور و عهد آل سيمجور حادث شده بود در جملگى بلاد 

خراسان منسوخ گردانيدند و بإبطال آن مثال دادند تا امنى عام ظاهر شد و 

ولايت معمور گشت و كاروانهاى تجار و ارباب بضاعت روى بكار آوردند 

 ( »امن يافتند و نعمت و خصبى تمام با ديد آمد. و از آفت و مخالفت راه

  ) 11٠: 1٣٤٥همان ، 

  سياسي گرديزي  -هاي تاريخي نديشها – ٢

و آخر  . اولمعاصر خود تفاوت هاي بنيادي داردهاي زين الاخبار با تاريخ

. اين افتادگي دست يابي به هدف و انگيزه اين كهنه كتاب افتاده است

در آن نيز  ي ي نويسندهزيست نامه مي نمايد. نوشته و نويسنده را سخت

در حدود سال ي خود را  "فرازآورده  ". گرديزي پرده ي ابهام است

الرشيد بن محمود غزنوي نوشته است و ق به دوران سلطنت عبد ٤٤٣/٤٤٢

زين  "، نام آن را  "عزالدوله و زين المله   "به تبعيت ازلقب اين پادشاه ، 

ر اين اما اخبار عبد الرشيد د )٢٠:  1٣٦٣( گرديزي ،  .نهاده است "الاخبار 

( صفا ،  .كتاب داراي نثري روان و ساده است .كتاب نيامده يا افتاده است

، كه آخرين رحيم رضازادة ملك ) ٥:  1٣٦٣؛ گرديزي ،  ٦٣٥/1:  1٣٧٨

- گرديزي را به انديشهي انگيزه، را در نشر زين الاخبار نموده استاهتمام 

  او : "گمان"به  .نه / هزاره گرايانه پيوند مي زندموعودگراياهاي 

ين و سقوط ظاهري حكومتهاي ايراني، زم پس از يورش تازيان بر ايران «

بخش بودند كه ظهور كند و ايرانيان را عزت و رهايي مردم منتظر شخصي 

شهرهاي ويران شده را آبادان  تا بتوانند ،اعتبار از دست شده را باز بخشد 

و گرسنگي و بيماري و نكبت را از مردم ايران دور و صلح و آرامش و 

: بيست و  1٣٨٤،  (گرديزي .»ا در سرزمين ايران پايدار كنندآسايش ر

  هشت )

ادبيات هزاره يا نيم بررسي وي با تعمق در زمان تأليف زين الاخبار و 

ابوريحان بيروني و تاريخ سيستان  ثار الباقيههزاره و با ذكر مستنداتي از الآ

  به اين نتيجه مي رسد كه : و قصايد ناصر خسرو در اين زمينه 

، زين الاخبار را به منظور و رسد كه، گرديزيبالنسبه قطعي به نظر مي« 

ملتها ( ايراني و ترك و هندو و رومي انگيزة گزارش تاريخ ايران و فرهنگ
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 ري كه مردم مترصد بودند كه رهاييري قمهج ٤٤٤و زنگي ) تا سال 

:  1٣٨٤(گرديزي ،  .»بخش بشارت داده شده ظهور كند، فراز آورده است

  سي و شش )

او هيچ آه و افسوسي از  .ي گرديزي همخواني ندارد با نوشته "گمانه  "اين 

يورش تازيان و تسلط آنان بر ايران زمين سر نمي دهد و آرزوي تسلط 

مسلمانان «ي او  را دارد. به نوشته "ايرانشهر  "عرب بر  نانهميشگي مسلما

ايرانشهر بگرفتند، و تا بدين غايت ايشان دارند، و تا قيامت ايشان خواهند 

  ) 1٠٤:  1٣٦٣( گرديزي ، »بمنة االله تعالي .داشت

. به نظر مي رسد كه با عوامل اسلام گرا است –گرديزي مورخي ايران 

گرديزي به عكس عتبي و توان تاريخ گرديزي توضيح داد.  سياسي نمي

. در نوشتن تاريخ د جاودان سازي خاندان غزنوي نيستصبيهقي در

زشي و هاي ار است و جهت گيري "خون سرد  "قدرت بسيار /سياسي

خوشتر و  "اخبار  ) ٤٨:  1٣٨٠بازورث ، ( .دهد عاطفي از خود نشان نمي

هجري قمري  ٤٤٣تا  ٣٨٩از  –ل اس ٥٥( حدود خاندان غزنوي "تر  عجب

ابي اختصار با اندكي مدح و ثنا در ابتداي قدرت يرا در نهايت ايجاز و  )

اين )  ٣٧٩ – ٨٠:  1٣٦٣( گرديزي ،  آورد.ي تحرير در مي محمود به رشته

چشم چندان به احساسات و عواطف در روند تحرير تاريخ اين خاندان 

در جهت  را ، تاريخ و تاريخ نگارينمي خورد. بنابراين گرديزي

گفته مي شود كه  .گيرد بكار نميخاندان ترك تبار سياسي مشروعيت 

ك كرده و از شاگردان او بوده گرديزي محضر درس ابوريحان بيروني را در
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همچنين به گفته  ) 11:  1٣٧٧؛ پرگاري ،  ٨:  1٣٦٣( گرديزي ، .است

زين الاخبار دو كتاب معروف بيروني يعني كتاب الحي وي در نوشتن عبد

اما  ) ٢1:  1٣٦٣( گرديزي ، .ثار الباقيه را در نظر داشته استالهند و آ

، آموزه ها و نويسد. بيروني خلاف استاد مي انديشد و ميشاگرد بر 

ي   هاي ايرانيان در باره و ديدگاه نمي پذيرد را اعتقادهاي ايرانيان باستان

(شجري و ديگران،  داند. مي "ژاژ خايي و هرزه درايي  "را نخستين آدم 

ان هاي ايرانيبسياري از آداب و رسوم و اعتقاد او همچنين) ٥٠:  1٣٨٩

انيان ايران باستان را ساخته ذهن ايرباستان را باطل و مجد و عظمت 

 نشاندميزبان عربي را برتر از زبان فارسي  شعوبي و متعصب دانسته است.

هاي خسرواني و قصه  فقط براي داستان "و معتقد است كه زبان فارسي 

شگفت آن كه بيروني ) ٥1:  1٣٨٩، ( همان "هاي شبانه مناسب است .

دين و دولت ما « ي او رب را با اسلام يكسان دانسته است، به نوشتهع

، بر فراز يكي از آنها نيروي الهي توأمان است ،عربي است؛ دين و دولت

 ٥٢:  1٣٨٩، ( همان.»گري دست آسماني بر افراشته استاست و فراز دي

ا زماني كه دين اسلام پا بر جاست، دولت عربي نيز باقي به عقيده او ت)

اج دين اسلام گونه تلاش براي تغيير دولت عرب با وجود رواست و هر

اثرش  .ي مقابل بيروني است زي درست نقطهي. گرددر كشور بيهوده است

. آداب ورسوم ايران باستان را به نقل از بيروني نويسد را به زبان فارسي مي

 –ي تاريخي  . بنابراين انديشهكندنقل ميداوري  بدون هيچ گونه ارزش

سياسي بيروني ودر  –هاي تاريخي  سياسي گرديزي در تقابل با انديشه
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 ري كه مردم مترصد بودند كه رهاييري قمهج ٤٤٤و زنگي ) تا سال 

:  1٣٨٤(گرديزي ،  .»بخش بشارت داده شده ظهور كند، فراز آورده است

  سي و شش )

او هيچ آه و افسوسي از  .ي گرديزي همخواني ندارد با نوشته "گمانه  "اين 

يورش تازيان و تسلط آنان بر ايران زمين سر نمي دهد و آرزوي تسلط 

مسلمانان «ي او  را دارد. به نوشته "ايرانشهر  "عرب بر  نانهميشگي مسلما

ايرانشهر بگرفتند، و تا بدين غايت ايشان دارند، و تا قيامت ايشان خواهند 

  ) 1٠٤:  1٣٦٣( گرديزي ، »بمنة االله تعالي .داشت

. به نظر مي رسد كه با عوامل اسلام گرا است –گرديزي مورخي ايران 

گرديزي به عكس عتبي و توان تاريخ گرديزي توضيح داد.  سياسي نمي

. در نوشتن تاريخ د جاودان سازي خاندان غزنوي نيستصبيهقي در

زشي و هاي ار است و جهت گيري "خون سرد  "قدرت بسيار /سياسي

خوشتر و  "اخبار  ) ٤٨:  1٣٨٠بازورث ، ( .دهد عاطفي از خود نشان نمي

هجري قمري  ٤٤٣تا  ٣٨٩از  –ل اس ٥٥( حدود خاندان غزنوي "تر  عجب

ابي اختصار با اندكي مدح و ثنا در ابتداي قدرت يرا در نهايت ايجاز و  )

اين )  ٣٧٩ – ٨٠:  1٣٦٣( گرديزي ،  آورد.ي تحرير در مي محمود به رشته

چشم چندان به احساسات و عواطف در روند تحرير تاريخ اين خاندان 

در جهت  را ، تاريخ و تاريخ نگارينمي خورد. بنابراين گرديزي

گفته مي شود كه  .گيرد بكار نميخاندان ترك تبار سياسي مشروعيت 

ك كرده و از شاگردان او بوده گرديزي محضر درس ابوريحان بيروني را در

همچنين به گفته  ) 11:  1٣٧٧؛ پرگاري ،  ٨:  1٣٦٣( گرديزي ، .است

زين الاخبار دو كتاب معروف بيروني يعني كتاب الحي وي در نوشتن عبد

اما  ) ٢1:  1٣٦٣( گرديزي ، .ثار الباقيه را در نظر داشته استالهند و آ

، آموزه ها و نويسد. بيروني خلاف استاد مي انديشد و ميشاگرد بر 

ي   هاي ايرانيان در باره و ديدگاه نمي پذيرد را اعتقادهاي ايرانيان باستان

(شجري و ديگران،  داند. مي "ژاژ خايي و هرزه درايي  "را نخستين آدم 

ان هاي ايرانيبسياري از آداب و رسوم و اعتقاد او همچنين) ٥٠:  1٣٨٩

انيان ايران باستان را ساخته ذهن ايرباستان را باطل و مجد و عظمت 

 نشاندميزبان عربي را برتر از زبان فارسي  شعوبي و متعصب دانسته است.

هاي خسرواني و قصه  فقط براي داستان "و معتقد است كه زبان فارسي 

شگفت آن كه بيروني ) ٥1:  1٣٨٩، ( همان "هاي شبانه مناسب است .

دين و دولت ما « ي او رب را با اسلام يكسان دانسته است، به نوشتهع

، بر فراز يكي از آنها نيروي الهي توأمان است ،عربي است؛ دين و دولت

 ٥٢:  1٣٨٩، ( همان.»گري دست آسماني بر افراشته استاست و فراز دي

ا زماني كه دين اسلام پا بر جاست، دولت عربي نيز باقي به عقيده او ت)

اج دين اسلام گونه تلاش براي تغيير دولت عرب با وجود رواست و هر

اثرش  .ي مقابل بيروني است زي درست نقطهي. گرددر كشور بيهوده است

. آداب ورسوم ايران باستان را به نقل از بيروني نويسد را به زبان فارسي مي

 –ي تاريخي  . بنابراين انديشهكندنقل ميداوري  بدون هيچ گونه ارزش

سياسي بيروني ودر  –هاي تاريخي  سياسي گرديزي در تقابل با انديشه
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و حتي برخي مورخان ايراني عربي نگارمانند  راستاي تاريخ نگاري بلعمي

در قرون نخستين اسلامي بهتر  و ثعالبي  ابن مسكويه ،دينوري ، طبري 

هاي خود را به زبان عربي  آنان با وجود آن كه كتاب. قابل درك است

اسلام را به ايران پس نگاشتند ، خود آگاه يا ناخود آگاه ايران پيش از 

و هويت ايراني را به طور مداوم و فعال ملي و تاريخ  ازاسلام پيوند زدند

زين الاخبار ) 1٣٨٢( نك: بهرامي،  داشتند. هي تاريخ زنده نگا در عرصه

پيدايش آن نشان از تداوم  .ين تاريخ مستقل فارسي به نثر استتركهن

در ترجمه تاريخ طبري بنيان كه بلعمي سنت ايران گرايي فرهنگي دارد 

گرديزي تاريخ باستاني ايران را در دو ) ٨٨:  1٣٨٨( زهير ، گذار آن بود.

. او جه قرار مي دهدواي و سياسي به مثابه يك ميراث مورد ت وجه اسطوره

 –برخلاف بسياري از مورخان تاريخ خودرا نه با آفرينش آدم و هوا 

ريخ بلكه با تا –ديان سامي الگوي ازلي پيدايش جهان و انسان در ا

. تاريخ از تهمورث و جمشيد شروع مي اساطيري ايران آغاز مي نمايد

، طبقه چهارم ملوك ساسانيان و بعد د و بعد از كيانيان و ملوك طوايفشو

هاي خلفا و ملوك اسلام  تاريخل دواكاسره مي آيند و باب ششم در ج

در ي ايران گرايي و اسلام گرايي  . اين نوع تاريخ نويسي نشان دهندهاست

ني مانند مورخا ،پيش انگاره هاي معرفتي گرديزي است. به باور برخي

كنند تا تاريخ دو قوم ايراني و عرب را به بلعمي و گرديزي تلاش مي

ا موازات هم بيان كنند تا گذشته دو قوم را با هم سازگار و هماهنگ كنند ت

يك شود يا دست كم گذشته داساطير ايران به مقام قدسي قصص قرآن نز
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( ايرانيان مانند گذشته اعراب پذيرفته شود و حق اهليت پيدا كند .

  ) ٧٩:  1٣٧٣مسكوب ، 

 

  سياسي بيهقي  –هاي تاريخي  انديشه – ٣

. در اش متعلق به تاريخ پيشامدرن ايران استفارسي بيهقي و شاهكار

پيشامدرن ايران اجتماع و سياست شأن مستقلي از قدرت سلطان تاريخ 

ي واقع شود. پيش فهم و پيش انگاره قاهر ندارد تا موضوع تاريخ نگاري

ت ديني مهم بيهقي تقديرگرايي و جبري نگري است كه برآمده از سن

قعيت تسلط وا ؛رواني او تسليم به جبر زمانه است. ديباي خساوست

. بيهقي خردگرا نيست و بسآمد واژه هاي خرد و نويغلامان ترك تبار غز

. تاريخ پايه يي او جاودان يباي او دليل بر خردمندي او نيستخردمند در د

سازي خاندان ترك تبار غزنوي است و براي خودش هدفي جز آن نمي 

-دبيري را به نيكي مي)  ٨٨:  1٣٧٥( بيهقي ،  "پهناي كار "او كه  شناسد.

هاي بزرگ  شغل« كه در دولت  "بزرگاني "ا در غيابداند بر آن است ت

 »راندن تاريخ اين پادشاه بزرگ «به  و» انديشه مي دارند و كفايت مي كنند

آن فرصتي  ) 1٢٩: 1٣٧٥،  همان(»احوال و اخبار «و  ) 1٢٨: 1٣٧٥همان ،(

  . دغدغه بزرگ بيهقي اين است كه :ندارند، خود به تأليف آن بپردازد

و  دراز برآمدي اين اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندي چون روزگار« 

برين مركب آن سواري كه من دارم  كسي ديگر خاستي اين كار را كه

ام م مدروس شدي. و تاريخها ديدهنداشتي و اثر بزرگ اين خاندان با نا
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و حتي برخي مورخان ايراني عربي نگارمانند  راستاي تاريخ نگاري بلعمي

در قرون نخستين اسلامي بهتر  و ثعالبي  ابن مسكويه ،دينوري ، طبري 

هاي خود را به زبان عربي  آنان با وجود آن كه كتاب. قابل درك است

اسلام را به ايران پس نگاشتند ، خود آگاه يا ناخود آگاه ايران پيش از 

و هويت ايراني را به طور مداوم و فعال ملي و تاريخ  ازاسلام پيوند زدند

زين الاخبار ) 1٣٨٢( نك: بهرامي،  داشتند. هي تاريخ زنده نگا در عرصه

پيدايش آن نشان از تداوم  .ين تاريخ مستقل فارسي به نثر استتركهن

در ترجمه تاريخ طبري بنيان كه بلعمي سنت ايران گرايي فرهنگي دارد 

گرديزي تاريخ باستاني ايران را در دو ) ٨٨:  1٣٨٨( زهير ، گذار آن بود.

. او جه قرار مي دهدواي و سياسي به مثابه يك ميراث مورد ت وجه اسطوره

 –برخلاف بسياري از مورخان تاريخ خودرا نه با آفرينش آدم و هوا 

ريخ بلكه با تا –ديان سامي الگوي ازلي پيدايش جهان و انسان در ا

. تاريخ از تهمورث و جمشيد شروع مي اساطيري ايران آغاز مي نمايد

، طبقه چهارم ملوك ساسانيان و بعد د و بعد از كيانيان و ملوك طوايفشو

هاي خلفا و ملوك اسلام  تاريخل دواكاسره مي آيند و باب ششم در ج

در ي ايران گرايي و اسلام گرايي  . اين نوع تاريخ نويسي نشان دهندهاست

ني مانند مورخا ،پيش انگاره هاي معرفتي گرديزي است. به باور برخي

كنند تا تاريخ دو قوم ايراني و عرب را به بلعمي و گرديزي تلاش مي

ا موازات هم بيان كنند تا گذشته دو قوم را با هم سازگار و هماهنگ كنند ت

يك شود يا دست كم گذشته داساطير ايران به مقام قدسي قصص قرآن نز

( ايرانيان مانند گذشته اعراب پذيرفته شود و حق اهليت پيدا كند .

  ) ٧٩:  1٣٧٣مسكوب ، 

 

  سياسي بيهقي  –هاي تاريخي  انديشه – ٣

. در اش متعلق به تاريخ پيشامدرن ايران استفارسي بيهقي و شاهكار

پيشامدرن ايران اجتماع و سياست شأن مستقلي از قدرت سلطان تاريخ 

ي واقع شود. پيش فهم و پيش انگاره قاهر ندارد تا موضوع تاريخ نگاري

ت ديني مهم بيهقي تقديرگرايي و جبري نگري است كه برآمده از سن

قعيت تسلط وا ؛رواني او تسليم به جبر زمانه است. ديباي خساوست

. بيهقي خردگرا نيست و بسآمد واژه هاي خرد و نويغلامان ترك تبار غز

. تاريخ پايه يي او جاودان يباي او دليل بر خردمندي او نيستخردمند در د

سازي خاندان ترك تبار غزنوي است و براي خودش هدفي جز آن نمي 

-دبيري را به نيكي مي)  ٨٨:  1٣٧٥( بيهقي ،  "پهناي كار "او كه  شناسد.

هاي بزرگ  شغل« كه در دولت  "بزرگاني "ا در غيابداند بر آن است ت

 »راندن تاريخ اين پادشاه بزرگ «به  و» انديشه مي دارند و كفايت مي كنند

آن فرصتي  ) 1٢٩: 1٣٧٥،  همان(»احوال و اخبار «و  ) 1٢٨: 1٣٧٥همان ،(

  . دغدغه بزرگ بيهقي اين است كه :ندارند، خود به تأليف آن بپردازد

و  دراز برآمدي اين اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندي چون روزگار« 

برين مركب آن سواري كه من دارم  كسي ديگر خاستي اين كار را كه

ام م مدروس شدي. و تاريخها ديدهنداشتي و اثر بزرگ اين خاندان با نا
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دشاهان گذشته را خدمتكاران ايشان، كه اند پابسياركه پيش از من كرده

و حال  .انداند و بدان آرايش آن خواستهو نقصان كردهاندران زيادت 

چه  پادشاهان اين خاندان، رحم االله ماضيهم واعزباقيهم، بخلاف آن است،

ره مرا ، و ايزد عز ذكشان چون آفتاب روشن استبحمداالله تعالي معالي اي

مستغني كرده است كه آنچه تا اين غايت برادم  از تمويهي و تلبيسي كردن

  ) 1٢٩: 1٣٧٥،  همان( »خواهم راند برهان روشن دارم.و آنچه 

محور قدرت  تاريخ بيهقي نه تاريخ اجتماعي كه تاريخ سياسي است و بر 

ي فرمانروايي و سرشت قدرت سياسي و به تعبير و سلطه مي گردد. شيوه

اعظم تاريخ  سلطان مسعود بخش "ادوات سياست و رياست  "خود بيهقي 

ريخ بيهقي غايب است دهد. تاريخ اجتماعي در تارا به خود اختصاص مي

هاي مردم عادي و ها و خواستههاي زندگي، انگيزهو به رفتارها، شيوه

  فرودست جامعه توجهي نشده است .

 اه بسيار بالاييجايگبيهقي  سياسي –ي تاريخي سلطنت و سلطان در انديشه

كند . تبيين ميها  در ارتباط با آنهاي تاريخي  رويداد بسياري از دارد و

بيهقي در آغاز اثر باقي مانده نزاع محمد و مسعود را بر سر جانشيني با 

 "قدرت و شخصيت  "بلكه به  ،ندكتبيين نمي "حقانيت و حق  "فهوم م

تاريخ  "با شروع سلطنت مسعود  ) 1٦٦:  1٣٧٥( والدمن، تكيه مي كند .

ي شود و تاريخ از لوني ديگر مي شود اي آغاز م "خطبه  "با  اي"هپاي

نخست بايد گفت بيهقي نيز مانند اكثر سياست نويسان و فيلسوفان براي 

بيند .  را لازم مي "پادشاهي قادر  "جود برقراري نظم امنيت و آرامش و
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هاي خود را در اين زمينه نه در ابتداي جلد پنج و آغاز  بيهقي انديشه

كند يعني زماني  گذشت فرحزاد بيان مي كه پس از درسلطنت مسعود ، بل

اين رمه را شباني آمد كه :« كه بيهقي انحطاط غزنويان را حس كرده است 

( با تسامح زياد  ) ٤٨٦:  1٣٧٥(بيهقي ، »ضرر گرگان وددگان بيش نبينند

يادآور سخن مشهور هابز است : انسان گرگ انسان است ) يا آنجا كه 

، در ضرورت تاس شده "سست  "ويان غزن "خيمة محكم  "حس مي كند 

  دهد : داد سخن مي "ردي شهم كافي محتشم م "و  "پادشاه قاهر  "وجود 

مثل سلطان و مردمان چون خيمه محكم بيك ستون است بداشته و «

ملك  طنابهاي آن بازكشيده و  بخيمهاي محكم نگاه داشته ، خيمة مسلماني

پس چون نگاه كرده آيد  است و ستون پادشاه و طناب و مخيها رعيت ؛

اصل ستون است و خيمه بدان بپاي است ، هر گه كه او سست شد و 

: در نوشيروان گفته است . ونه خيمه ماند و نه طناب و نه ميخبيفتاد 

م و شهري مقام مكنيد كه پادشاهي قاهر و قادر و حاكمي عادل و باراني دائ

باشد اين پادشاه قاهر ن ، و اگر همه باشد وطبيبي عالم و آبي روان نباشد

  ) ٤٨٥:  1٣٧٥،  همان(.»چيز ها همه ناچيز گشت

 "تري اين خطبه را آغاز كرده است و آن بيهقي با يك انگيزه ي اساسي

. طاعني يا حاسدي گفته است اند] كه بر خاندان غزنوي كردهتطعني [ اس

گمنام رگ از كودكي آمده است خامل ذكر [اصل بزرگ اين خاندان بز "كه 

چيند و در پاسخ به اين طعن بيهقي مقدماتي مي )11٤: 1٣٧٥،  همان(( "] 

اسكندر  "فاضل تر ملوك گذشته  "گيرد. نخست اين كه اي مياز آن نتيجه
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دشاهان گذشته را خدمتكاران ايشان، كه اند پابسياركه پيش از من كرده

و حال  .انداند و بدان آرايش آن خواستهو نقصان كردهاندران زيادت 

چه  پادشاهان اين خاندان، رحم االله ماضيهم واعزباقيهم، بخلاف آن است،

ره مرا ، و ايزد عز ذكشان چون آفتاب روشن استبحمداالله تعالي معالي اي

مستغني كرده است كه آنچه تا اين غايت برادم  از تمويهي و تلبيسي كردن

  ) 1٢٩: 1٣٧٥،  همان( »خواهم راند برهان روشن دارم.و آنچه 

محور قدرت  تاريخ بيهقي نه تاريخ اجتماعي كه تاريخ سياسي است و بر 

ي فرمانروايي و سرشت قدرت سياسي و به تعبير و سلطه مي گردد. شيوه

اعظم تاريخ  سلطان مسعود بخش "ادوات سياست و رياست  "خود بيهقي 

ريخ بيهقي غايب است دهد. تاريخ اجتماعي در تارا به خود اختصاص مي

هاي مردم عادي و ها و خواستههاي زندگي، انگيزهو به رفتارها، شيوه

  فرودست جامعه توجهي نشده است .

 اه بسيار بالاييجايگبيهقي  سياسي –ي تاريخي سلطنت و سلطان در انديشه

كند . تبيين ميها  در ارتباط با آنهاي تاريخي  رويداد بسياري از دارد و

بيهقي در آغاز اثر باقي مانده نزاع محمد و مسعود را بر سر جانشيني با 

 "قدرت و شخصيت  "بلكه به  ،ندكتبيين نمي "حقانيت و حق  "فهوم م

تاريخ  "با شروع سلطنت مسعود  ) 1٦٦:  1٣٧٥( والدمن، تكيه مي كند .

ي شود و تاريخ از لوني ديگر مي شود اي آغاز م "خطبه  "با  اي"هپاي

نخست بايد گفت بيهقي نيز مانند اكثر سياست نويسان و فيلسوفان براي 

بيند .  را لازم مي "پادشاهي قادر  "جود برقراري نظم امنيت و آرامش و

هاي خود را در اين زمينه نه در ابتداي جلد پنج و آغاز  بيهقي انديشه

كند يعني زماني  گذشت فرحزاد بيان مي كه پس از درسلطنت مسعود ، بل

اين رمه را شباني آمد كه :« كه بيهقي انحطاط غزنويان را حس كرده است 

( با تسامح زياد  ) ٤٨٦:  1٣٧٥(بيهقي ، »ضرر گرگان وددگان بيش نبينند

يادآور سخن مشهور هابز است : انسان گرگ انسان است ) يا آنجا كه 

، در ضرورت تاس شده "سست  "ويان غزن "خيمة محكم  "حس مي كند 

  دهد : داد سخن مي "ردي شهم كافي محتشم م "و  "پادشاه قاهر  "وجود 

مثل سلطان و مردمان چون خيمه محكم بيك ستون است بداشته و «

ملك  طنابهاي آن بازكشيده و  بخيمهاي محكم نگاه داشته ، خيمة مسلماني

پس چون نگاه كرده آيد  است و ستون پادشاه و طناب و مخيها رعيت ؛

اصل ستون است و خيمه بدان بپاي است ، هر گه كه او سست شد و 

: در نوشيروان گفته است . ونه خيمه ماند و نه طناب و نه ميخبيفتاد 

م و شهري مقام مكنيد كه پادشاهي قاهر و قادر و حاكمي عادل و باراني دائ

باشد اين پادشاه قاهر ن ، و اگر همه باشد وطبيبي عالم و آبي روان نباشد

  ) ٤٨٥:  1٣٧٥،  همان(.»چيز ها همه ناچيز گشت

 "تري اين خطبه را آغاز كرده است و آن بيهقي با يك انگيزه ي اساسي

. طاعني يا حاسدي گفته است اند] كه بر خاندان غزنوي كردهتطعني [ اس

گمنام رگ از كودكي آمده است خامل ذكر [اصل بزرگ اين خاندان بز "كه 

چيند و در پاسخ به اين طعن بيهقي مقدماتي مي )11٤: 1٣٧٥،  همان(( "] 

اسكندر  "فاضل تر ملوك گذشته  "گيرد. نخست اين كه اي مياز آن نتيجه
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 "محتال و گربز  "است   . اسكندر مردي بودهر بابكان استيوناني و اردشي

ترين آثار او اين مثل بانگ و برق و صاعقه درخشيد و ناپديد شد. بزرگ 

بوده است كه دارا پادشاه ايران و فور پادشاه هندوستان را كشت . 

دولت شده عجم را بازآورد و  "بزرگترين اثر اردشير بابكان اين است كه 

. بيهقي اردشير را بيشتر از اسكندر جامه  "سنتي از عدل ميان ملوك نهاد 

ز وي جهت شكوه مند آرماني مي پوشاند شايد بدان جهت كه مي خواهد ا

هر  ) 1٥٩: 1٣٧٥،  والدمن( .ساختن سرآغاز سلسله ي غزنوي استفاده كند

اي نتيجه .د پيغمبران معجزاتي نيز بوده استچند اين دو تا پادشاه را همانن

ن دو گيرد اين است كه پادشاهان غزنوي از ايكه بيهقي از اين مقدمات مي

ن و پادشاهان ما از اين دو بگذشته خداوندا«تن برتر و آثار بزرگي دارند:

ت كه ملوك بزرگ تر روي زمين اند به همه چيز ها بايد دانست بضرور

اند و خاندان اين دولت بزرگ را آن اثر و مناقب بوده است كه كسي بوده

 11٢: 1٣٧٥(بيهقي ، .»تاريخ بيامد و ديگر نيز بيايد را نبود چنانكه در اين

  ) 11٤و 

و نشاندن آن در جايگاه ملوك فاضل، دن اين خاندان دوم اين كه بركشي 

انتقال حكومت از اين "، تقدير خداوند است در اسكندر و اردشير بابكان

و " )11٤:  1٣٧٥،  همان(. "دان امت و از اين گروه بدان گروهامت ب

استنباط و  انديشه را بر اين كار پوشيده گمارند و "خردمندان لازم نيست 

بيهقي ) 11٥:  1٣٧٥،  همان("ين دليلي روشن بيابندا تا براستخراج كنند 

هاي قاعده "و آباداني زمين  و نهادن ، بركت حكمت اين كار را ايمني
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سياسي  -در انديشه تاريخي ٦٢) 11٥: 1٣٧٥،  همان( .مي داند "استوار 

با وي  "خدا  .ي خداوند هستندم سلطنت به ارادهبيهقي حتي كارگزران نظا

يكي از  ،خدمتكاران وي كه فراخور وي باشندگروهي در رساند اعوان و 

تا آن بقعت و  ر و شايسته تروشجاع تر و داناتر،ديگري مهترتر و كافي ت

مردم آن بدان پادشاه  و بدان ياران آراسته گردد تا آن مدت كه ايزد عزّ و 

  ) 11٥:  1٣٧٥،  همان("جل تقدير كرده باشد .

قي نه تنها گمنام زادگان غزنوي را در جايگاه ملوك فاضل نشاند و بيه

 "ها را ناشي از تقدير و حكمت خدا دانست، بلكه آن بركشيدن آن ها را

يعني شريعت  "ميراثي حلال  "دار خلافت اسلامي و تداوم دهنده "ميراث 

  اسلام مي داند: 

وي رشود بر ذكره چون خواست كه دولت بدين بزرگي پيدا  عز ايزد "

از درجه كفر بدرجه ايمان رسانيد و وي را  ، امير عادل سبكتگين رازمين

مسلمان عطا داد و پس بركشيد تا از آن اصل درخت مباركشاخها پيدا آمد 

به بسيار درجه از اصل قوي تر. بدان شاخها اسلام بياراست و قوة خلفاي 

محمود و مسعود  پيغمبر اسلام در ايشان بست ، تا چون نگاه كرده آيد

صبحي و شفقي كه چون هما دو آفتاب روشن بودند پوشيده رحمةاالله علي

. و اينك بها پيدا آمده استآن صبح و شفق بر گذشته است روشني آن آفتا

بي شمار حاصل گشته  آن آفتابها چندين ستاره نامدار و سياره تابدار از

لي رغم الاعداء و هر روزي قوي تر عست . هميشه اين دولت پاينده باد ا

  ) 11٦:  1٣٧٥،  همان("الحاسدين.
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 "محتال و گربز  "است   . اسكندر مردي بودهر بابكان استيوناني و اردشي

ترين آثار او اين مثل بانگ و برق و صاعقه درخشيد و ناپديد شد. بزرگ 

بوده است كه دارا پادشاه ايران و فور پادشاه هندوستان را كشت . 

دولت شده عجم را بازآورد و  "بزرگترين اثر اردشير بابكان اين است كه 

. بيهقي اردشير را بيشتر از اسكندر جامه  "سنتي از عدل ميان ملوك نهاد 

ز وي جهت شكوه مند آرماني مي پوشاند شايد بدان جهت كه مي خواهد ا

هر  ) 1٥٩: 1٣٧٥،  والدمن( .ساختن سرآغاز سلسله ي غزنوي استفاده كند

اي نتيجه .د پيغمبران معجزاتي نيز بوده استچند اين دو تا پادشاه را همانن

ن دو گيرد اين است كه پادشاهان غزنوي از ايكه بيهقي از اين مقدمات مي

ن و پادشاهان ما از اين دو بگذشته خداوندا«تن برتر و آثار بزرگي دارند:

ت كه ملوك بزرگ تر روي زمين اند به همه چيز ها بايد دانست بضرور

اند و خاندان اين دولت بزرگ را آن اثر و مناقب بوده است كه كسي بوده

 11٢: 1٣٧٥(بيهقي ، .»تاريخ بيامد و ديگر نيز بيايد را نبود چنانكه در اين

  ) 11٤و 

و نشاندن آن در جايگاه ملوك فاضل، دن اين خاندان دوم اين كه بركشي 

انتقال حكومت از اين "، تقدير خداوند است در اسكندر و اردشير بابكان

و " )11٤:  1٣٧٥،  همان(. "دان امت و از اين گروه بدان گروهامت ب

استنباط و  انديشه را بر اين كار پوشيده گمارند و "خردمندان لازم نيست 

بيهقي ) 11٥:  1٣٧٥،  همان("ين دليلي روشن بيابندا تا براستخراج كنند 

هاي قاعده "و آباداني زمين  و نهادن ، بركت حكمت اين كار را ايمني

سياسي  -در انديشه تاريخي ٦٢) 11٥: 1٣٧٥،  همان( .مي داند "استوار 

با وي  "خدا  .ي خداوند هستندم سلطنت به ارادهبيهقي حتي كارگزران نظا

يكي از  ،خدمتكاران وي كه فراخور وي باشندگروهي در رساند اعوان و 

تا آن بقعت و  ر و شايسته تروشجاع تر و داناتر،ديگري مهترتر و كافي ت

مردم آن بدان پادشاه  و بدان ياران آراسته گردد تا آن مدت كه ايزد عزّ و 

  ) 11٥:  1٣٧٥،  همان("جل تقدير كرده باشد .

قي نه تنها گمنام زادگان غزنوي را در جايگاه ملوك فاضل نشاند و بيه

 "ها را ناشي از تقدير و حكمت خدا دانست، بلكه آن بركشيدن آن ها را

يعني شريعت  "ميراثي حلال  "دار خلافت اسلامي و تداوم دهنده "ميراث 

  اسلام مي داند: 

وي رشود بر ذكره چون خواست كه دولت بدين بزرگي پيدا  عز ايزد "

از درجه كفر بدرجه ايمان رسانيد و وي را  ، امير عادل سبكتگين رازمين

مسلمان عطا داد و پس بركشيد تا از آن اصل درخت مباركشاخها پيدا آمد 

به بسيار درجه از اصل قوي تر. بدان شاخها اسلام بياراست و قوة خلفاي 

محمود و مسعود  پيغمبر اسلام در ايشان بست ، تا چون نگاه كرده آيد

صبحي و شفقي كه چون هما دو آفتاب روشن بودند پوشيده رحمةاالله علي

. و اينك بها پيدا آمده استآن صبح و شفق بر گذشته است روشني آن آفتا

بي شمار حاصل گشته  آن آفتابها چندين ستاره نامدار و سياره تابدار از

لي رغم الاعداء و هر روزي قوي تر عست . هميشه اين دولت پاينده باد ا

  ) 11٦:  1٣٧٥،  همان("الحاسدين.
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. او سلطان غزنوي هر دو ميراث را داردبدين ترتيب از نظر بيهقي 

 هستند و"معجزات"قوت پيامبران  .ان را با پيامبران مقايسه مي كندپادشاه

انديشه باريك و درازي دست و ظفر و نصرت بر دشمنان  "قوت پادشاهان

 پادشاهان مويد "بيهقي ميان  "موافق با فرمانهاي ايزد تعالي  و داد كه دهند

دادگر و  "موفق  . پادشاهان مويدنهدفرق مي "خارجي متغلب  "و  "موفق

بايد اطاعت  "هستند كه از آنها  "نيكوكردار و نيكو سيرت و نيكو آثار 

: پادشاهان غزنوي نتيجه اين مقدمات "ق بايد دانست داشت و گماشته بح

در عدل و خوبي سيرت و عفت و ديانت و پاكيزگي روزگار و نرم كردن  "

احوال  "گردن ها و بقعتها و كوتاه كردن دست متغلبان و ستمكاران 

فريدگار جل جلاله و تقدست ايشان برگزيدگان آ "د .بنابر اين روشني دارن

اين ميان  اسماوه بوده اند و طاعت ايشان فرض بوده است و هست. اگر در

افتاد  يي ا پيوست تا ناكامي ديدند و نادرهضاضتي بجاي اين پادشاهان مغ

نگريست ، خردمندان را بچشم خرد مي بايد اندكه  درين جهان بسيار ديده

 ، كه تقدير آفريدگار جل جلاله كه دربايد دادو غلط را سوي خود راه نمي

ه عزّ ذكره . ، لا مرد لقضائقلم چنان رانده است تغيير نيابد لوح محفوظ

  )11٦- ٧: 1٣٧٥،  همان("

با پادشاهاني  و مخالفتي رابا چنين نگرشي است كه بيهقي هيچ مخالف    

و مخالفان  )٣1:  1٣٧٥،  همان("الهام از خداي عز و جل دارند "كه را

و شايسته  مي خواند "كافر دين  "و  "نعمت  كافر "سلطان مسعود را 
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پاره پاره كنند كه  "شمشير و ناچخ و دبوس"است كه كافر نعمتان را با 

  ) ٦٠٧:  1٣٧٥،  همان(گفته است: "سخت نيكو  "بلخي

  جهد كن و سعي كن بكشتن كافر    كافر نعمت بسان كافر دين است     

بيهقي همچنين از زبان مادر بونصر مشكان سخن معناداري گفته است كه  

ر نوشت همه ي وزراي ايراني است كه دوات و قلم را از الزامات س

اي پسر چون سلطان كسي را وزارت  "پايداري سلطنت مي دانسته اند :

ز آن جهت ، اآن كس را در هفته يي دشمن بگيرد داد اگرچه دوست دارد

:  1٣٧٥،  همان(". پادشاهي بانبازي نتوان كردو  ،كه همباز او شود در ملك

. او به تعبير رماني نيست كه بيهقي پرداخته استمسعود آن شاه آ) ٤٣٤

ايي زيادي دارد. وقتي سلطان مسعود مولازادههاي  "غضاضت  "خودش 

، ستايش بيهقي را برمي كندي گرگان آويزان ميرا به اتهام دزدي از دروازه

ه ، كه هرگادين و مانند اين نگاه تواند داشتراعي رعيت را ب "انگيزد كه 

، همه كارها بر وي ندهد و سياست هم بر جايگاه نراندكه پادشاه عطا 

همچنين وقتي پيلباني را امير ) ٥٨1:  1٣٧٥،  همان(". يده و تباه گرددشور

حشمتي بزرگ افتاد "سبكتگين دستور داد به زه كمان آويزان كردند 

 چنانكه در همه روزگار امارت او نديدم و نشيندم كه هيچ كس را زهره

بود كه هيچ جاي سيبي بغصب از كس بستدي. و چندبار به بست رفتيم و 

و از  .سن ببريدند و مرد از آنجا بيفتادپيلبان بر آن درخت بود . آخر ر

- ٣:  1٣٧٥،  همان( "بط توان كرد.ضچنين سياست باشد كه جهاني را 

٥٨٢ ( 
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. او سلطان غزنوي هر دو ميراث را داردبدين ترتيب از نظر بيهقي 

 هستند و"معجزات"قوت پيامبران  .ان را با پيامبران مقايسه مي كندپادشاه

انديشه باريك و درازي دست و ظفر و نصرت بر دشمنان  "قوت پادشاهان

 پادشاهان مويد "بيهقي ميان  "موافق با فرمانهاي ايزد تعالي  و داد كه دهند

دادگر و  "موفق  . پادشاهان مويدنهدفرق مي "خارجي متغلب  "و  "موفق

بايد اطاعت  "هستند كه از آنها  "نيكوكردار و نيكو سيرت و نيكو آثار 

: پادشاهان غزنوي نتيجه اين مقدمات "ق بايد دانست داشت و گماشته بح

در عدل و خوبي سيرت و عفت و ديانت و پاكيزگي روزگار و نرم كردن  "

احوال  "گردن ها و بقعتها و كوتاه كردن دست متغلبان و ستمكاران 

فريدگار جل جلاله و تقدست ايشان برگزيدگان آ "د .بنابر اين روشني دارن

اين ميان  اسماوه بوده اند و طاعت ايشان فرض بوده است و هست. اگر در

افتاد  يي ا پيوست تا ناكامي ديدند و نادرهضاضتي بجاي اين پادشاهان مغ

نگريست ، خردمندان را بچشم خرد مي بايد اندكه  درين جهان بسيار ديده

 ، كه تقدير آفريدگار جل جلاله كه دربايد دادو غلط را سوي خود راه نمي

ه عزّ ذكره . ، لا مرد لقضائقلم چنان رانده است تغيير نيابد لوح محفوظ

  )11٦- ٧: 1٣٧٥،  همان("

با پادشاهاني  و مخالفتي رابا چنين نگرشي است كه بيهقي هيچ مخالف    

و مخالفان  )٣1:  1٣٧٥،  همان("الهام از خداي عز و جل دارند "كه را

و شايسته  مي خواند "كافر دين  "و  "نعمت  كافر "سلطان مسعود را 

پاره پاره كنند كه  "شمشير و ناچخ و دبوس"است كه كافر نعمتان را با 

  ) ٦٠٧:  1٣٧٥،  همان(گفته است: "سخت نيكو  "بلخي

  جهد كن و سعي كن بكشتن كافر    كافر نعمت بسان كافر دين است     

بيهقي همچنين از زبان مادر بونصر مشكان سخن معناداري گفته است كه  

ر نوشت همه ي وزراي ايراني است كه دوات و قلم را از الزامات س

اي پسر چون سلطان كسي را وزارت  "پايداري سلطنت مي دانسته اند :

ز آن جهت ، اآن كس را در هفته يي دشمن بگيرد داد اگرچه دوست دارد

:  1٣٧٥،  همان(". پادشاهي بانبازي نتوان كردو  ،كه همباز او شود در ملك

. او به تعبير رماني نيست كه بيهقي پرداخته استمسعود آن شاه آ) ٤٣٤

ايي زيادي دارد. وقتي سلطان مسعود مولازادههاي  "غضاضت  "خودش 

، ستايش بيهقي را برمي كندي گرگان آويزان ميرا به اتهام دزدي از دروازه

ه ، كه هرگادين و مانند اين نگاه تواند داشتراعي رعيت را ب "انگيزد كه 

، همه كارها بر وي ندهد و سياست هم بر جايگاه نراندكه پادشاه عطا 

همچنين وقتي پيلباني را امير ) ٥٨1:  1٣٧٥،  همان(". يده و تباه گرددشور

حشمتي بزرگ افتاد "سبكتگين دستور داد به زه كمان آويزان كردند 

 چنانكه در همه روزگار امارت او نديدم و نشيندم كه هيچ كس را زهره

بود كه هيچ جاي سيبي بغصب از كس بستدي. و چندبار به بست رفتيم و 

و از  .سن ببريدند و مرد از آنجا بيفتادپيلبان بر آن درخت بود . آخر ر

- ٣:  1٣٧٥،  همان( "بط توان كرد.ضچنين سياست باشد كه جهاني را 

٥٨٢ ( 
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  نتيجه گيري 

بلكه همواره براي  تاريخ هرگز براي خودش نيست؛« ينزبه باور كيت جنك

» كس« نگاري سنتي ايران آن در تاريخ ) ٨٨: 1٣٨٧( جنكينز،  .»كسي است

. در ايران ي مردم نيست كه تاريخ براي آن نوشته مي شود، اجتماع توده

آن را موضوع تاريخ اجتماع شأن مستقلي از قدرت قاهر ندارد كه مورخ 

قدرت براي در اختيار . موضوع تاريخ نگاري نزاع مدعيان نگاري قرا دهد

گرفتن مزاياي اجتماعي ( قدرت ، ثروت ، منزلت ) است كه تاريخ نگاري 

اين مزايا با چيرگي غلامان  خوبي آن را به تصوير كشيده است. به سنتي ما

مورخان عصرغزنوي واقعيت ترك تبار بر سامانيان به دست آنان افتاد. 

، هيچ آه و افسوسي از فتدي غلامان ترك را بر ايران پذيرموجود و چيرگ

 .كننديست. باز گشت فر كياني را آرزو نمين نانآ تسلط تركان بر ايران آثار

ي سلطنت و جايگاه غلام سياسي خود انديشه –ي تاريخي انديشه در

اي از پادشاه و انگاره سازندميزادگان ترك را در اين انديشه روشن 

هاي تاريخي  گرديزي در بيان رويداد. كنندمي آرماني خود را نظريه پردازي

مان پيشين خون سرد و از جهت گيري هاي ارزشي و عاطفي در مورد حاك

. است "براي كسي  "ر بيهقي و عتبي . اما آثاو سلاطين وقت عاري است

جلال خاندان ترك تبار غزنوي  هدف اين دو جاودان ساختن شكوه و

دد تبليغ اقدامات محمود صبا نوشتن تاريخ به زبان عربي در . عتبياست

غزنوي در سرزمين هاي عربي زبان خلافت است و بيهقي تاريخ و زبان 

لامان ترك ساماني غمشروعيت بخشيدن به خاندان گمنام فارسي را براي 
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، با آن كه آرزوي تسلط هميشگي . به عكس آن دو گرديزيگيردبه كار مي

ريخ مستقل زبان فارسي كهن ترين تا ،عراب مسلمان را بر ايرانشهر داردا

ريزد تا تاريخ و هويت ايراني را در عرصه تاريخ و در كنار تاريخ  را پي مي

  بيگانگان حاكم بر ايران زنده نگهدارد و تداوم بخشد.
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  نتيجه گيري 

بلكه همواره براي  تاريخ هرگز براي خودش نيست؛« ينزبه باور كيت جنك

» كس« نگاري سنتي ايران آن در تاريخ ) ٨٨: 1٣٨٧( جنكينز،  .»كسي است

. در ايران ي مردم نيست كه تاريخ براي آن نوشته مي شود، اجتماع توده

آن را موضوع تاريخ اجتماع شأن مستقلي از قدرت قاهر ندارد كه مورخ 

قدرت براي در اختيار . موضوع تاريخ نگاري نزاع مدعيان نگاري قرا دهد

گرفتن مزاياي اجتماعي ( قدرت ، ثروت ، منزلت ) است كه تاريخ نگاري 

اين مزايا با چيرگي غلامان  خوبي آن را به تصوير كشيده است. به سنتي ما

مورخان عصرغزنوي واقعيت ترك تبار بر سامانيان به دست آنان افتاد. 

، هيچ آه و افسوسي از فتدي غلامان ترك را بر ايران پذيرموجود و چيرگ

 .كننديست. باز گشت فر كياني را آرزو نمين نانآ تسلط تركان بر ايران آثار

ي سلطنت و جايگاه غلام سياسي خود انديشه –ي تاريخي انديشه در

اي از پادشاه و انگاره سازندميزادگان ترك را در اين انديشه روشن 

هاي تاريخي  گرديزي در بيان رويداد. كنندمي آرماني خود را نظريه پردازي

مان پيشين خون سرد و از جهت گيري هاي ارزشي و عاطفي در مورد حاك

. است "براي كسي  "ر بيهقي و عتبي . اما آثاو سلاطين وقت عاري است

جلال خاندان ترك تبار غزنوي  هدف اين دو جاودان ساختن شكوه و

دد تبليغ اقدامات محمود صبا نوشتن تاريخ به زبان عربي در . عتبياست

غزنوي در سرزمين هاي عربي زبان خلافت است و بيهقي تاريخ و زبان 

لامان ترك ساماني غمشروعيت بخشيدن به خاندان گمنام فارسي را براي 

، با آن كه آرزوي تسلط هميشگي . به عكس آن دو گرديزيگيردبه كار مي

ريخ مستقل زبان فارسي كهن ترين تا ،عراب مسلمان را بر ايرانشهر داردا

ريزد تا تاريخ و هويت ايراني را در عرصه تاريخ و در كنار تاريخ  را پي مي

  بيگانگان حاكم بر ايران زنده نگهدارد و تداوم بخشد.
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  منابع 
  .فارسي و عربي ، تهران ، نشر ني، چالش ميان  )1٣٨٥( آذرنوش ، آذرتاش

، تهرا ن ، ، ترجمة كريم كشاورز ،  ) 1٣٦٦(بارتولد ، و.و.، تركستان نامه
  . آگاه 

 ، در : اشپولر...[و ديگران ] »تاريخ نگاري دورة غزنوي«ادموندبازورث ،
،تهران ، ن ، ترجمه و تأليف يعقوب آژند ، تاريخنگاري در ايرا ) 1٣٨٠(

  .نشر گستره 
، تاريخ غزنويان ، ترجمة حسن انوشه ، تهران ، )1٣٧٨( ادموند  ، باسورث

 .امير كبير 

ي تاريخنگاران ايراني  تاريخ ملي در انديشه«،  ) 1٣٨٢( بهرامي ، روح االله
  . 1٦، فصلنانه مطالعات ملي ، ش  »عربي نويس

،تاريخ بيهقي ، تصحيح دكتر علي اكبر فياض ،  ) 1٣٧٥(  بيهقي ، ابوالفضل
  .ي مشهد ، دانشگاه فردوس

، نگاهي ديگر به كتاب زين الاخبار ، كتاب ماه )1٣٧٧( پرگاري، صالح
  . 1٧تاريخ و جغرافيا ، ش 

) ، باز انديشي تاريخ ، ترجمه حسينعلي نوذري ، 1٣٨٧جنكينز ، كيت( 
  تهران ، آگه .

؛ دلريش بشري ، علل به كارگيري و حضور ) 1٣٨٥( خلعتبري، اللهيار
،  1٦ي سامانيان ، فصلنامه علوم انساني، س گسترده غلامان در نظام سياس

 . ٥٩ش 

ه ، تاريخ و عقايد اسماعيليه ، ترجمه فريدون بدر)1٣٧٥( دفتري ، فرهاد 
 ،تهران، فرزان روز .اي 
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، تبارشناسي ايران گرايي فرهنگي در سنت  )1٣٨٨( زهير ، صياميان گرجي
ايراني تا عهد تيموري ، مطالعات تاريخ اسلام ،  -تاريخ نگاري اسلامي

  . ٣، ش 1س
،  ) 1٣٨٩( و [ ديگران ]شجري قاسم خيلي ، رضا ؛ آقاجري ، سيد هاشم 

  .1نگرش هويتي ابوريحان بيروني ، جستارهاي تاريخي ، دوره اول ، ش
،تاريخ ادبيات در ايران ، تهران ،انتشارات  ) 1٣٧٨ (صفا ، ذبيح االله

  .فردوسي
  . تهران ، طرح نو  ،، خواجه نظام الملك )1٣٧٥( طباطبايي سيد جواد

, ترجمة تاريخ يميني ، ابوالشرف ناصح بن ظفرجرفادقاني ، )1٣٤٥( عتبي 
  .تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب به اهتمام جعفر شعار ، 

تاب ماه تاريخ ، زين الاخبار گرديزي ،  ك) 1٣٧٦(فروزاني ، سيد ابوالقاسم 
  .٥و٤و جغرافيا ، ش 

نوشته هاي ديگر در فلسفه اصول تاريخ و ) 1٣٩1( ،كالينگوود ، ار.جي
 .، تهران، نشرني تاريخ 

، تاريخ گرديزي ، به تصحيح و  )1٣٦٣(گرديزي ، ابو سعيد عبدالحي
 حبيبي ، تهران ، دنياي كتاب. تحشيه و تعليق عبدالحي

، زين الاخبار ، به اهتمام رحيم ) 1٣٨٤(گرديزي ، ابو سعيد عبدالحي
  .رضازاده ملك ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

گفت و گو با دكتر عباس زرياب خوئي ، به كوشش: غلامحسين 
  .تهران ،فرزان ، ) 1٣٨1(ميرزاصالح 

، هويت ايراني و زبان فارسي ،تهران ، باغ ) 1٣٧٣(شاهرخ  ، مسكوب
  .آدينه 
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  منابع 
  .فارسي و عربي ، تهران ، نشر ني، چالش ميان  )1٣٨٥( آذرنوش ، آذرتاش

، تهرا ن ، ، ترجمة كريم كشاورز ،  ) 1٣٦٦(بارتولد ، و.و.، تركستان نامه
  . آگاه 

 ، در : اشپولر...[و ديگران ] »تاريخ نگاري دورة غزنوي«ادموندبازورث ،
،تهران ، ن ، ترجمه و تأليف يعقوب آژند ، تاريخنگاري در ايرا ) 1٣٨٠(

  .نشر گستره 
، تاريخ غزنويان ، ترجمة حسن انوشه ، تهران ، )1٣٧٨( ادموند  ، باسورث

 .امير كبير 

ي تاريخنگاران ايراني  تاريخ ملي در انديشه«،  ) 1٣٨٢( بهرامي ، روح االله
  . 1٦، فصلنانه مطالعات ملي ، ش  »عربي نويس

،تاريخ بيهقي ، تصحيح دكتر علي اكبر فياض ،  ) 1٣٧٥(  بيهقي ، ابوالفضل
  .ي مشهد ، دانشگاه فردوس

، نگاهي ديگر به كتاب زين الاخبار ، كتاب ماه )1٣٧٧( پرگاري، صالح
  . 1٧تاريخ و جغرافيا ، ش 

) ، باز انديشي تاريخ ، ترجمه حسينعلي نوذري ، 1٣٨٧جنكينز ، كيت( 
  تهران ، آگه .

؛ دلريش بشري ، علل به كارگيري و حضور ) 1٣٨٥( خلعتبري، اللهيار
،  1٦ي سامانيان ، فصلنامه علوم انساني، س گسترده غلامان در نظام سياس

 . ٥٩ش 

ه ، تاريخ و عقايد اسماعيليه ، ترجمه فريدون بدر)1٣٧٥( دفتري ، فرهاد 
 ،تهران، فرزان روز .اي 

، تبارشناسي ايران گرايي فرهنگي در سنت  )1٣٨٨( زهير ، صياميان گرجي
ايراني تا عهد تيموري ، مطالعات تاريخ اسلام ،  -تاريخ نگاري اسلامي

  . ٣، ش 1س
،  ) 1٣٨٩( و [ ديگران ]شجري قاسم خيلي ، رضا ؛ آقاجري ، سيد هاشم 

  .1نگرش هويتي ابوريحان بيروني ، جستارهاي تاريخي ، دوره اول ، ش
،تاريخ ادبيات در ايران ، تهران ،انتشارات  ) 1٣٧٨ (صفا ، ذبيح االله

  .فردوسي
  . تهران ، طرح نو  ،، خواجه نظام الملك )1٣٧٥( طباطبايي سيد جواد

, ترجمة تاريخ يميني ، ابوالشرف ناصح بن ظفرجرفادقاني ، )1٣٤٥( عتبي 
  .تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب به اهتمام جعفر شعار ، 

تاب ماه تاريخ ، زين الاخبار گرديزي ،  ك) 1٣٧٦(فروزاني ، سيد ابوالقاسم 
  .٥و٤و جغرافيا ، ش 

نوشته هاي ديگر در فلسفه اصول تاريخ و ) 1٣٩1( ،كالينگوود ، ار.جي
 .، تهران، نشرني تاريخ 

، تاريخ گرديزي ، به تصحيح و  )1٣٦٣(گرديزي ، ابو سعيد عبدالحي
 حبيبي ، تهران ، دنياي كتاب. تحشيه و تعليق عبدالحي

، زين الاخبار ، به اهتمام رحيم ) 1٣٨٤(گرديزي ، ابو سعيد عبدالحي
  .رضازاده ملك ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

گفت و گو با دكتر عباس زرياب خوئي ، به كوشش: غلامحسين 
  .تهران ،فرزان ، ) 1٣٨1(ميرزاصالح 

، هويت ايراني و زبان فارسي ،تهران ، باغ ) 1٣٧٣(شاهرخ  ، مسكوب
  .آدينه 
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، غزنويان و فلسفه و كلام در خراسان و ) 1٣٨٥(مهدويان ، محبوب 
  . ٨اء النهر ، برهان و عرفان ، ش ماور

تاريخ نگاري فارسي ، ترجمة محمد  )،1٣٩1( جولي اسكات ،ميثمي
  .تهران ، ماهي  ،دهقاني 

جمه منصورة اتحاديه( كارنامه بيهقي ، ترزمانه و ،) 1٣٧٥( والدمن مريلين
  تهران ،نشر تاريخ ايران . ،نظام مافي) 
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  بازشناسي هويت باستاني ايران از منظر ژان شاردن 

  ١عادل شعباني مقدم
  چكيده

سازد. از اين امروزه فرهنگ و هويت، اساس موجوديت هر جامعه را مي

ي زماني، لازم و رو بررسي فرهنگ و هويت هر جامعه در هر دوره

ي ضروري است. هويت ايراني همواره در طول تاريخ شكل يافته و گاه

اين هويت، عناصر مختلفي دارد كه يكي نيز دچار تغيير شده است.  اوقات

از آنها مرتبط با ايران باستان است. از ديدگاه بسياري از متفكران، هويت 

ند، اگر بخواهيم گروه معتقده در تاريخ باستاني ما دارد. اين ايراني ريش

به بايد  هويت خود را به طور واضح روشن سازيم و با آن آشنا شويم،

تاريخي كه با اسطوره و واقعيت آميخته شده  ايران باستان توجه كنيم؛

 ،هگفت هويت ايراني در عصر صفوي احيا شدتوان از آنجايي كه مي است.

منابع و كتب اين دوره، براي يافتن مفاهيم و عناصر هويت ملي ايراني 

  باشد. حائز اهميت فراوان مي
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